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Abstract  
"Love" is one of the vital needs of 
humanity and one of the most important 
motivations for the family formation and 
its preservation. However, as mentioned 
by the experts, among other factors, a 
misunderstanding of the concept of “love” 
has put family at risk. The main goal of 
the present study is to provide an ana-
lytical overview of the concept of “love” 
in couple relationships, particularly by 
emphasizing on a criticism Sternberg’s 
theories (“love triangle" and "Love story”) 
and present a new approach: “Love as 
Caring Maturity”.      
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 مقدمه

عوامل بازدارنده متعددي . ي نيستساده اتشكيل خانواده در دنياي پيچيده و صنعتي امروز تصميم چندان 
دي، معضلات عواملي از قبيل مشكلات اقتصا. در محيط اجتماع سد راه پذيرش مسئوليت زندگي متأهلي است

يي، عدم تمايزيافتگي از    لذت جوي فردي، تغيير نظام     هاي آزادي، محدوديت   ريت پذيمسئولي،  ان فرديمروابط  
بدون شك يك . زندي مخانواده مرجع و موارد ديگري از اين دست، به ترس جوانان براي تشكيل خانواده دامن    

با هم زيستن را به مشكلات آن ترجيح دهند؛ اين          عامل دروني و بسيار قوي بايد افراد را مجاب كند كه لذت              
عشق آن نياز اساسي و دروني است كه با وجود تمام تغييرات و                 .  »عشق«عامل دروني چيزي نيست جز       

؛ داردي  م  نگهتحولات اجتماعي باز هم ميل به ازدواج ـ به عنوان قرارداد پايدار با هم زيستن ـ را در افراد زنده                     
و عامل تمايز بشر از     )  1398،  1گلاسر( عشق يكي از پنج نياز اساسي بشر         مبادلهخاطر يا   چراكه ميل به تعلق     
 ).2014، 2فيشر(ساير مخلوقات است 

���/  

 مثابه  بهعشق  «:  تحت عنوان  ،شودي مارائه  »  عشق پايدار «
براي دستيابي به اين هدف از روش            .  »بلوغ مراقبتي 

يل استنباطي  پژوهش توصيفي، تحليل مفهومي و تحل         
در اين رويكرد بر مبناي نظريه عقلانيت         .  ميگرفته ابهره  
منبعث از هر سه ظرفيت شناختي،       »  عشق«ي،  تيسه ظرف

 از الگوها و    متأثرعاطفي و ارادي عقل بشري است و گرچه         
ي چندوجهي و    ده ايپدي ناهوشيار است، اما       طرحواره ها

در .   دارد قرار»  منِ بالغ «انتخابي است كه دراختيار حالت       
قائلتمايز  »  شبه عشق«و  »  عشق«اين مقاله ميان مفاهيم     

كه داراي  »  هرم عشق « و با پيشنهاد رويكرد         ميشوي م
، »گرايش به صميميت   «در كنار    »  بلوغ مراقبتي «رأس  

است، در پي ارائه    »  تصميم به تعهد  «و  »  ي زيستي ه هايپا«
 از معناي عشق حقيقي در روابط زوجين         كامل ترتصويري  

» بلوغ«ي اين پژوهش نشان داد عنصر          فته هايا.  ستيمه
داراي سه  »  مراقت«داراي چهار سطح آگاهي، عنصر          

لفهؤخرده مداراي پنج    »  بلوغ مراقبتي «ساحت كلي و      
 .است

 

عشق، نظريه مثلث عشق، بلوغ مراقبتي،          :كليدواژه ها
 .هرم عشق

 

 
 

 

 
 

The method of the present qualitative 
research is based on the herméneutique 
and critical paradigm and the data deduced 
from literature review which were inve-
stigated using the thematic analysis app-
roach. In this approach, based on neo-
classical theories of rationality, "True 
love" is the product of rationality with all 
three cognitive, emotional, and intentional 
capacities, and although influenced by un-
conscious patterns and schemas, it is a 
multifaceted, selective phenomenon poss-
essed by “adult ego state”. In this paper, a 
distinction is made between the concepts 
of “love” and “pseudo-love” and it is 
attempted to propose a more compr-
ehensive picture of the meaning of true 
love in the relationships of couples by 
suggesting the “love pyramid” approach 
with a “caring maturity” vertex behind 
"tend to intimacy", "biological basics", 
and "decision to commitment". Research 
findings showed that the "Maturity" 
element has four domains of consciou-
sness; and "Caring" element has three 
areas; and "Caring maturity" has five 
aspects. 
 
Keywords: Love, Love triangle, Maturity, 
Caring Maturity. 
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تحقيقات نشان  .  ي نوين است  ده ايپدبر خلاف قدمت عشق در روابط انساني، وجوب آن براي ازدواج                 
؛ )2015،  3اسپرچر و هاتفيلد  (قدان عشق است     در عصر حاضر بيشترين دليل ازدواج و طلاق، وجود يا ف            دهدي م

 والدين عامل اصلي ازدواج بود، اما با رواج           ديصلاحدچراكه در گذشته عوامل اقتصادي، نيازهاي جنسي يا           
صنعت و دموكراسي در جوامع توسعه يافته و حتي در حال توسعه، عشق مبناي اصلي ازدواج شد و تجارت                      

 رواج يافت، تا جايي كه برخي اين         رسانه ها  واسطهه  ب»   رمانتيك عشق«سبك خاصي از عشق، تحت عنوان        
 ،4براردو و اوونز(  خوانندي مدر عصر حاضر    »   عشق رمانتيك  عقده«ميزان تأكيد بر شرط عشق پيش از ازدواج را          

ايفا سهم بسزايي در كيفيت و تداوم روابط زناشويي و استحكام خانواده  به همين نسبت نيز  كه)1968:  2000
 ). 2011، 5سيرن( كندي م

 مبنايي براي ازدواج در      عنوان  بهنشان دادند عشق    )  1995  (6با وجود آن كه تحقيقات لوين و همكارانش       
، اما مشاهدات تجربي و        شودي مي شرقي محسوب      خانواده گراجوامع فردگراي غربي بيشتر از جوامع           

ي سال ها، بر خلاف    افتهيتوسعه بافت شهري و    ي ميداني حاكي از آن است كه در ايران، خصوصاً در            پژوهش ها
، اما فقدان آن موجب زوال خانواده        شدي م ارزشمندي براي سعادت خانواده محسوب        مؤلفهپيشين كه عشق    

؛ طي دو دهه گذشته جايگاهي شاخص در تصميم به ازدواج و پايداري خانواده                )1386ساروخاني،    (دي شنم
اما با وجود رواج فزاينده دموكراسي و انتخاب توأم با عشق و             ).  2013،  7احمدي و همكاران    (است  كردهپيدا  

علاقه در تشكيل خانواده، متأسفانه به همين نسبت نيز ثبات و پايداري خانواده به دليل تغيير ماهيت                         
بدون شك عوامل   ).  2004،  8كيم و هاتفيلد  (احساسات عاشقانه پس از ازدواج، در معرض تهديد قرار دارد              

ردي، اقتصادي و اجتماعي در آسيب به تشكيل و پايداري نظام خانواده دخيل هستند، اما شواهد                    متعدد ف 
 شوندي م تعارضات زناشويي، معمولاً با كاهش بيان عواطف و ميل به تبادل عشق تشديد                  كه  دهدي منشان  

هش بيان  ي زناشويي، كا  كشمكش هاو از طرفي عامل بسياري از تعارضات و             )  2006،  9گاتمن و گاتمن   (
؛ 1385 و همكاران،     طرقبهي حفاظ(احساس مثبت، ارتباط عاطفي ناكارآمد، فقر صميميت و عشق است                

 ). 2004، 10استرنبرگ
ي اجتماعي كلي و مشابه با ساير اجتماعات، از          ارزش هادر جوامعي مثل ايران كه نظام خانواده، علاوه بر           
 باشد داشته  اهميتي دوچندان تواندي م دوام اين نظام ارزش سنتي و مذهبي خاصي برخوردار است، پايداري و        

ي را  تري جد مشكلات فردي و اجتماعي      تواندي مي نسبت به تشكيل خانواده و ناپايداري نهاد خانواده          ليمي بو  
 معاصر،  جامعه كه روابط جاري در      رديگي مرشد فزاينده مشكلات خانواده ايراني در حالي شدت          .  به بار آورد  
ه ازدواج شود و چه در مراحل قبل از ازدواج ابتر بماند، اغلب با توصيفاتي اغراق آميز از حضور                       چه منجر ب  

 در زمان شروع روابط، همراه هستند؛ بنابراين اصولاً مشكل ناپايداري يا            دست كمعشقي شورانگيز و رمانتيك،     
از سركوب يا كمبود احساسات اختلالات موجود در روابط ميان زوجين امروزي بر خلاف چند دهه قبل، ناشي      

 بايد اين مشكل را در ادراك        رسدي م   نظر  به انتخاب شريك زندگي نيست؛ بلكه        مرحلهعاشقانه، خصوصاً در    
 عشق جست وجو كرد، فهمي از عشق كه به جاي تضمين دوام و پايداري احساس تعلق                     دهيپدزوجين از   

  .شودي مت خاطر، منجر به ايجاد توقعات مخرب و شكست در ارتباطا
 با مطالعات آكادميك و تخصصي رايج به اين           11»عشق ازدواجي «گونه     هم  آندرك نادرست از عشق،      

، رويكردهاي سنجش و مداخله، آموزش روابط         پژوهش هاي گوناگون از جمله      طه هايحپديده در ايران در      

���/  .../هاي عشق استرنبرگ وعشق به مثابه بلوغ مراقبتي نقدي بر نظريه                                
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 دهيپديل كار روي بازخواني     به همين دل  .  ، به خوبي مشهود است    آن هازوجين قبل و بعد از ازدواج و نظاير           
شايد تنها روش حفظ نظام خانواده نباشد، اما        »  عشق ازدواجي «عشق و تمركز روي مفاهيم بلوغ و مراقبت در          

 . براي تشكيل و تداوم نظام خانواده در عصر حاضر ضرورتي انكارناپذير باشدتواندي مبه طور يقين 
 

 عشق و انواع آن

و »  چسبيدن« به معناي     ('ašaq)ي آن به عشقَ       لغوريشه  .  رديگ يم  دربرعشق معاني متعددي را       
با وجود آن كه اين تعريف را      .  كندي ممترادف با نام گياه لبلاب است كه وقتي بر درختي بپيچد آن را خشك                

در »  عشق« ديد، اما    تواني م سهروردي نيز    نيشهاب الد و شيخ    نايابن سدر آثار دانشمندان ايراني هم چون       
. پيوند دارد »  خواستن، ميل داشتن، آرزو كردن، جست وجو كردن      «به معناي     iš اوستايي   واژهارسي با   زبان پ 
با اين اصطلاح بيمارگونه و هيجان شديد در قرآن كريم نيامده و در عوض               »  عشق« جالب اين كه مفهوم     نكته
به معناي مهرباني   )  ahav  ( عبري احو  واژهاست كه خويشاوند    )  habba( همان مصدر حب     رفته   كار  به  واژه

  ).2008حيدري ملايري، (بسيار است 
ي پيچيده و چندبعدي و نيروي فعال بشري براي ارتباط با ديگري است             ده ايپداز ديد روان شناسي، عشق     

دانشنامه استنفورد، عشق به معناي تعلق خاطر         ).  1394،  12فروم( در انواع روابط تجربه شود         تواندي مكه  
 و آن را از ساير انواع كندي مميت دادن به شخص ديگر از حيث خودش و به خاطر خودش تعريف    را اه )  اروس(

آنچه در اين تحقيق    ).  1394،  13هلم  (سازدي ممجزا  )  عشق دوستانه (و فيليا   )  عشق الهي (علايق شامل آگاپه    
وابط ميان زوجين    عشق، صرفاً شرحي از عشق مبتني بر ر         گسترده از انواع بسيار     صرف نظرنيز مدنظر است    

 .دي شومي به رابطه و به عبارتي پايداري پيوند زوجين در نظام خانواده ت بخشيفيكاست كه سبب تداوم و 
مثلث «ي آن پرداختند، نظريه      مؤلفه هايي كه به تعريف و توصيف عشق، انواع و            ه هاينظردر ميان انواع    

ي عشق برخوردار است و      روان شناسحيطه  استرنبرگ از شهرت بيشتري در ايران و به  خصوص در              »  عشق
 بر آن، معيار سنجش صحت عشق       ه پردازينظرمتأسفانه با وجود اشكالات وارد بر اين نظريه و حتي نقد خود              

با مراجعه به سايت اسناد و مدارك علمي         .  است»  مقياس عشق استرنبرگ  «در روابط قبل و بعد از ازدواج،         
 تحقيق در خصوص عشق صورت       2358 سال گذشته حدود      10 طي   شودي ممشخص  )  IranDoc(ايران  

 تحقيق مربوط به     208از اين ميان     .  ي مختلف است   حوزه هاگرفته كه حاكي از اهميت اين موضوع در             
قصه :  ، از جمله  داده اند تحقيقاتي را بر مبناي نظريه استرنبرگ صورت         آن هاروان شناسي عشق است كه اغلب      

بنابراين لازم است ضمن شرح اين رويكرد       ).   مورد 16(و مثلث عشق    )   مورد 58(، انواع عشق    ) مورد 56(عشق  
 جامع ترو نقاط برجسته و كاربردي آن، با ديدگاهي انتقادي به تبيين رويكردي جايگزين بپردازيم كه تعريف                  

 .ي از عشق در روابط بلندمدت ارائه مي دهدكامل ترو 
 

 ي عشق استرنبرگه هاينظر

ي ريشكل گيشين عشق، همواره با نقدهايي روبه رو بوده و در يك سير اصلاحي به                 پ نوع شناسانهنظريات  
وي مفهوم . مطرح شد) 1968(رويكرد مثلث عشق منجر شد كه با ديدگاهي كمتر استقرايي توسط استرنبرگ 

و   15، صميميت 14جزء شور و اشتياق   :   اضلاع يك مثلث باشند، شرح داد      توانندي معشق را در سه جزء كلي كه        

���/  



441 

 
 

 

استدلال استرنبرگ در توجيه نظريه مثلث عشق داراي پشتوانه تاريخي و عقلاني بوده              .  16جزء تعهد و تصميم   
لميوكس و  (و هم چنين مبتني بر سنجش و آزمايش است          )  1988؛ استرنبرگ،   1995 و استرنبرگ،    17بيل(

تفاوت از عشق را شكل     اين سه جزء در تركيب با يكديگر، هشت نوع م           ).  1997؛ استرنبرگ،   2000،  18هال
 كه بر   يبه گفته استرنبرگ، رابطه ا    .  ، معايب و محاسن خاص خود را دارند         هاي ژگيو كه هر كدام      دهندي م

لفه ها ؤباشد، بادوام تر از عشقي است كه تنها بر اساس يكي از اين م               مبناي دو يا بيشتر از اين عناصر بنا شده         
و   ني و بادوام تر  نيتري ، قو ديآي وجود م ه  يب هر سه مؤلفه ب      كه از ترك    »عشق كامل «   وي دهيبه عق .  باشد

 نظر استرنبرگ زوج هاي خوشبخت كساني هستند كه نسبت به يكديگر             به . نوع عشق است   تريننادرمتأسفانه  
 البته به طور طبيعي اين توازن و تناسب در         . هستند بهره مند  سه عنصر هر  از   و    عشقي يكسان دارند   يمثلث ها

 ).1997، 19استرنبرگ و بارنز(ر وجود دارد روابط كمت
 كه چرا افراد صرفاً     سؤالدر پاسخ به اين     )  1994(، استرنبرگ   »مثلث عشق «اندكي پس از طرح نظريه       

 را ارائه   20» يك داستان  مثابهعشق به   «ي خود، نظريه    سه وجه  هينظر و در نقد     شوندي معاشق يك فرد خاص     
ي عشق ناهوشيار دو نفر      قصه هاانه را منوط به همساني يا مشابهت          اين نظريه جاذبه و كشش عاشق       .  كرد
 عشق دارد كه هم مبتني بر       قصهمعتقد است هر انساني روايتي شخصي از         )  1393استرنبرگ،  (وي  .  داندي م

از نظر او بقاي رابطه      .   عشق در روابط جاري و هم قصه عشق به صورت ديدگاه آرمان شخصي است                   قصه
با وجود ادعاي استرنبرگ      . عشق دو نفر در هر دو حوزه بستگي دارد         قصهقرابت و همگني     زوجين به    عاشقانه

، اما او هم چنان     )1994استرنبرگ،  ( از عشق     واضح ترمبني بر نقد نظريه پيشين خود و ارائه تصويري               
ه كلي   قبلي در نظر گرفته و در نظريه قصه عشق صرفاً به جاي هشت گون                سه گانهي عشق را همان     لفه هاؤم

 اشاره  آن هاي ناهوشيار   شه هاير سبك از عشق بر اساس       25، به   آن هاي بارز دخيل در     لفه هاؤمعشق بر اساس    
 استرنبرگ به جاي نقد نظريه پيشين خود يا تكميل مفهوم عشق، مسير              رسدي مبنابراين به نظر    .  كرده است 
 . ي زوجين را تبيين كندان فرديمنواع روابط ي معاصر و ملموسي از اصورت بندي آن را تغيير داده تا دسته بند

 

 ي عشق استرنبرگه هاينظرنقد 

»  عشق قصه« استرنبرگ در كارهاي آخر خود با نقد تئوري مثلث عشق و معرفي نظريه                  ن كهيابا وجود   
.  عشقي بين دو نفر كرد، اما اين رويكرد چند اشكال عمده دارد             جاذبهكمك شاياني به درك چرايي كشش و        

ي دخيل در آن،    مؤلفه ها اخير، تعريف يا الگويي از يك عشق سالم و بادوام و تعيين                 هينظر كلي در    به طور 
ي نظريه پردازان پيشين   سه مؤلفه ا تعريف به معناي پذيرش همان توصيف        ارائه و ظاهراً اين عدم      دهدي نمارائه  

 كاملاً مبتني بر همان سه      هنجارسازي كرد كه  »  سنجش عشق « مقياسي براي    1997است؛ چراكه او در سال      
 وارد است، در ايران هنجاريابي شدند آن هاهر دو مقياس عشق استرنبرگ با وجود نقدهايي كه بر           .   است مؤلفه

ي پژوهشي و مراكز مشاوره به خوبي به        ت هايفعال براي   تواني مرا  »  مقياس قصه عشق  «و حتي تأكيد شده كه      
  عنوان  به تقريباً   اس هايمق سال گذشته اين     10 در   ه هايتوصمين  و با ه  )  1386،  21علايي و كرمي  (كار گرفت   

تنها مقياس معتبر براي سنجش عشق كامل به كرات مورد استفاده محققان حوزه روان شناسي و                            
برخي اشكالاتي كه به اين     .   بسيار ضرورت دارد   آن ها، بنابراين تجديدنظر روي     گرفته است  قرار   گران زوج درمان

 .نديآي مست، در ادامه نظريات وارد ا
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با وجود ادعاي استرنبرگ در خصوص       :  طرح انواع الگوهاي ارتباطي به جاي ارائه الگوي عشق حقيقي            
ي است كه در پيوستاري از       ان فرديمي روابط   گونه شناسي او مبتني بر     دسته بند، عملاً   »عشق«ي  گونه شناس

توصيف )   صميميت، شور و شوق و تعهد است          كه شامل (رابطه فاقد هر گونه احساس تا رابطه عاشقانه             
 و بر اين    كندي مي ناخودآگاه عشق اشاره     قصه هااسترنبرگ در تئوري قصه عشق تنها به ذكر انواع            .  شودي م

، ولي در مورد    ابدي يمباور است كه اگر قصه عشق ناهوشيار دو معشوق با يكديگر متناسب باشد، رابطه تداوم                 
يي كه استرنبرگ به عنوان روايت عاشقانه افراد ذكر            قصه هااغلب  .  دهدي نمكيفيت روابط توضيح چنداني      

چرا وقتي !  به عنوان عاملي جهت تخريب رابطه محسوب شوند؛ نه ايجاد يك ارتباط عاشقانه         توانندي م،  كندي م
هيچ احساسي براي پيوند صميمانه، يا هيچ برانگيختگي براي كنار هم بودن، يا هيچ تعهد و احساس                          

ي گونه هائوليتي نسبت به شريك زندگي منتخب وجود ندارد، باز هم اصرار داريم اين روابط را در زمره                     مس
حذف حتي يك عنصر     .  »عشق«در حقيقت اين تعريف چيزي نيست به جز تحريف              .  قرار دهيم »  عشق«
» عشق  «هديپد آن قادر به ساخت        ل دهندهيتشككه تنها در صورت پيوند با ساير عناصر            »  عشق«ي  ه ايپا

 كه سقراط نيز    همان گونه.  است»  عشق«هستند، منجر به ايجاد نوعي از رابطه خواهد شد كه طبيعتاً فاقد                
» عشق«؛ چراكه   »عشق«ي  م بنديتقس است، نه    )آيين  (نوعي دوكسا   »بد  و  خوب   به عشقتقسيم  «معتقد است   

نيز همين  »  عشق«ي حقيقي    چيزي جز ميل شديد به خرِد و جست وجوي حقيقت باشد و زيباي               تواندي نم
 .علاقه به خرِد است

در حقيقت آنچه استرنبرگ به      :  طرح انواع خرده الگوهاي دلبستگي به جاي ارائه الگوي عشق حقيقي             
ي قصه ها و شرط تداوم آن را ايفاي نقش مكمل دو معشوق در                 كندي معنوان روايت عاشقانه افراد معرفي       

گي و رويه ارتباطي دوران خردسالي ميان فرد با معشوق نخستين             ، نوعي الگوي دلبست   دهدي م قرار   همسان
 22ي دلبستگي سبك هاي مختلفي مثل    هاي تئوراست كه نخستين  بار توسط فرويد مطرح شد و در              )  مادر(
ن ـلاني كلاي ـ م 25رد روابط شيئي  ـو رويك )  1994( جفري يانگ    24يطرحواره ا، جذابيت   )1969  (23ان بالبي ـج
نيز پيش از او عشق را به مثابه راهي براي بسط           )  1986  (26حتي آرون و آرون   .  تظاهر يافت به خوبي   )  1986(

 كه فرصتي براي بسط و گسترش       شوندي م افراد جذب كساني     آن هااز نظر   .  بودند  كرده و گسترش خود بيان     
قصه «هم چنين . ددانستني م اين رابطه ش شرطيپ به شمار بيايند و مشابهت بين افراد را آن هاداستان شخصي 

 كاملاً همسو است، با اين       28 در تئوري تحليل رفتار متقابل      27 زندگي سيش نويپاسترنبرگ با مفهوم    »  عشق
» بلوغ«و بر تقويت    »  عشق«؛ نه   گذاردي م زندگي   سيش نويپنام اين روايت را     )  1975  (29تفاوت كه اريك برن   

ي گرچه  روان كاوديدگاه جبري و بدبينانه     .  كيد دارد ي عاشقانه تأ  انتخاب ها قبل از    سيش نويپو ويرايش اين    
تلقي شود و   »  عشق«ي   معنا  به  تواندي نمي  رابطه اقادر به توجيه انواع روابط در بزرگسالي است، اما هر               

 از رابطه عاشقانه    آن هاي زندگي با هم جور دربيايد،       س هايش نويپ بگوييم اگر نقش مكمل افراد در        ميتواني نم
ي و ژانر شيئي زشت نگار مثل حكومت، قصه ها برخي تواني مبراي مثال چگونه . وردار خواهند بود پايداري برخ 

 نيمهم تر، رابطه عاشقانه بناميم؟ بنابراين يكي از        كندي مرا صرفاً به دليل آن كه معشوق نقش مكمل ما را ايفا            
است، ضمن آن كه رويكرد او حتي      نقدهاي وارد بر نظريه استرنبرگ عدم ارائه رويكردي در باب معرفي عشق              

 .در خصوص انواع روابط ميان زوجين، وجه بديع و نويني ندارد
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ي طرحواره هارويكردهايي كه عشق را امري ناهوشيار و تحت سيطره           :  تجلي عشق به عنوان امري جبري     
 در . هستندجهتوي ب، نسبت به اختياري بودن عشق كنندي منخستين و تصميمات بخش ناهوشيار روان توصيف 

 مشكلات قبلي را از پيش پاي عشق برطرف نساخته؛ بلكه عامليت انسان بالغ در                نه تنها»   عشق قصه«حقيقت  
 عشق هم علت و هم معلول قصهمعتقد است ) 1393(با وجود آنكه استرنبرگ . رساندي م  حداقل بهرا  »  عشق«

اين نگاه جبرگرايانه و منفعل به      .  يد دارد ي عشق تأك  ريشكل گسبك زندگي است، اما بيشتر بر عليت آن در           
عشق، با تعريف متخصصاني هم چون اريك فروم از عشق، به عنوان يك هنر و استعدادي كه بايد به بهترين                      

 .نحو به ثمر بنشيند، منافات دارد
انه،  متعددي از اين ادعا كه در روابط عاشقانه و صميم          گذشته نگربا وجود اينكه شواهد مطالعاتي طولي و        

 و تصوير دلبستگي از والدين به همسر        شودي مي دلبستگي ظاهر    مابه ازا يك تصوير     عنوان  بههمسر يا معشوق    
، اما محققان شواهد متعددي نيز در خصوص تغييرپذير بودن كنندي محمايت ) 1994، 30كرنز (شودي ممنتقل 

 متشكل از يك الگوي كلي براي ساير         كه الگوي دلبستگي بزرگسالي     صورت  نيبدالگوهاي دلبستگي يافتند،    
و با رشد رابطه و افزايش بلوغ        )  2000،  31كوزارلي و همكاران  (افراد و يك الگوي خاص براي معشوق است           

 ).2006،  32فرالي و همكاران    (شوندي م  گريكدي   بهعاطفي و تغيير الگوهاي دلبستگي ناايمن، زوج قادر به اعتماد            
 بزرگسالي به احساسي برخاسته از الگوي دلبستگي دوران كودكي، ما را به               بنابراين تحديد عشق حقيقي در    

موجوداتي محكوم و مجبور به ادامه مشكلات ناخواسته دوران طفوليت تبديل ساخته و عشق را از مفهومي                    
در حقيقت عليت عشق براي ازدواج در       .  دهدي مي اجباري كه خارج از كنترل است، تغيير          ده ايپدانتخابي به   

ايوانز، ترجمه    (گرددي موران معاصر تا حد زيادي به افزايش دموكراسي و حق انتخاب افراد در امر ازدواج باز                د
 يده اي وجود دارد، عشق بالغانه نه تنها پد         ي كه به عاشق    يخلاف باور روانكاوانه ا     بر).  11:  1385قائمي،  

ي و   فرهنگ ي،طي مح ،ي اجتماع ،يستيوامل ز  انتخاب گرچه با ع    نيا.   آزاد است  ي بلكه انتخاب  ؛ستيناخودآگاه ن 
فرِ،   (شودي  عشق محسوب م    يدي كل يهاي ژگي از و  يكي انتخاب   ي اما آزاد  ،شودي  محدود م  حتي شخصيتي 

معتقد است درك مفهوم آزادي در عشق، اهميت انتخاب         )  11:  1394(فروم  ).  7:  2009،  33اسپرچر و آندروود  
 نتيجه گرفت كه عشق     تواني مبا اين تعريف،    .  دهدي مي افزايش   درست معشوق را در قبال صرفاً تجربه عاشق       

حقيقي صرفاً هيجاني از سر ناخودآگاه نيست؛ بلكه عملي است كه با به كارگيري تمام قواي بشري ممكن                      
ي را مجبور به تجربه احساس عاشقانه كرد، نيروهاي           كس   زور  به  تواني نم كه از بيرون      همان گونه.  دي شوم

 .يي قدرت ايجاد عشقي حقيقي و بادوام را ندارند تنها بهيز ناخودآگاه ن
ايراد ديگري كه بر هر دو رويكرد استرنبرگ به عشق وارد             :  ي كامل روان  ت هايظرفعدم در نظر گرفتن      

بر اساس نظريات نوكلاسيك، روان شامل سه ظرفيت         .  است، بر اساس ديدگاه نوكلاسيك به عقلانيت است        
محققان بر اين باورند ). 2002، 35لدوكس (34شناخت، عاطفه و اراده: ل به هر يك استاساسي و غير قابل تقلي  

ي نوكلاسيك مبتني هستند كه     دگاه هايدكه تمامي نظريات مثلثي عشق از جمله نظريه استرنبرگ، بر همين            
نا و  به خوبي توسط دانشمندان مسيحي و عالمان اسلامي، مثل ارسطو، توماس آكوئيناس، مدرسي، ابن سي                 

ابن عربي توصيف شده، اما استرنبرگ نتوانسته بعد شناختي را در مدل توجيهي خود از عشق به خوبي تبيين                   
تعهد را جزء شناختي عشق / تصميممؤلفهاگرچه استرنبرگ در ابتدا ). 2004، 36ديسنر، فراست و اسميت(كند 

» بار ساختاري مقياس مثلث عشق     سنجش اعت «معرفي كرد، اما در كارهاي آخر خود و مشخصاً در مقاله                
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البته به دليل گرايش او به      .  كندي نم، به صراحت ارتباطي ميان شناخت با اين بخش ذكر           )1997استرنبرگ،  (
 شناخت و آگاهي در تعاريف جديد او از عشق،          ريتأثتعريف عشق به عنوان داستاني در ضمير ناهوشيار انسان،          

 شور و صميميت نيز رخت بربسته است، اما ديسنر، فراست و            مؤلفه از دو     تصميم و تعهد؛ بلكه    مؤلفهنه تنها از   
 و شناخت ما به احتمال زياد قبل از فرايند تصميم و تعهد حضور دارند              هاي آگاهمعتقدند كه   )  2004(اسميت  

به  شناختي، شناخت را پيش از تجر      روان شناسان هستند، همان گونه كه بسياري از       آن هاو جزء جدايي ناپذير    
 عشق را از يك      تواندي مي به اين مبناي شناختي       توجهي ب و   كنندي م آن تلقي     سازندههيجاني و تا حدي      

 .ي غير قابل مديريت كاهش دهدطرحواره ها شعورمند به سطح دهيپد
نقد ديگر اين است كه اغلب متخصصان علاوه بر پذيرش سه ظرفيت روان،          :  ي روان ت هايظرفعدم انسجام   

 در  كي   چيه دارند و معتقدند امكان تفكيك يا حذف          نظر  اتفاق سه بعد شناخت، عاطفه و اراده        بر يكپارچگي 
 هستند، اما تفاوت مابين      37ي روان ابعادي به ظاهر گسسته     ت هايظرفاگرچه  .  كاركردهاي رواني وجود ندارد    

يكديگر هستند و بعيد به      بيشتر كيفي است و در پديدارشناسي انسان اين سه جزء همواره در تعامل با                 آن ها
البته .  ي ديگر مشاهده كرد    ت هايظرف كه در تجارب انساني بتوان يك جزء را كاملاً مجزا از                  رسدي منظر  

اما قادر )  136:  1988استرنبرگ،  ( تأكيد دارد    مؤلفهاسترنبرگ در الگوي مثلث عشق بر تعامل پيوسته هر سه           
لميوكس و  ؛  1992،  38اكر و ديويس  (ين مفهوم عشق نيست      ي روان در تبي   ت هايظرفي از تمام    ريبهره گبه  
 سه ساحت مختلف هستي انسان معتقد است كه         دييتأنيز با   )  14-15:  1392( ابراهيمي ديناني    ).2000هال،

؛ گويي كه   كرده اند و چنان برخورد     داشته اندنظريه پردازان حوزه عشق، اصولاً بر يكي از اين سه ساحت تمركز            
اين نگاهي سطحي و ظاهري است و اگر         .  معرفت كاملاً از هم منفك و حتي متضاد هستند         عشق و اراده و      

 كه عشق و    ابدي يمي در  آسان  بهكسي به بعد باطني انسان توجه كند و در ژرفاي هستي او به تأمل بپردازد،                  
 . منفك و جدا نيستآن هامعرفت با يكديگر متحد بوده و اراده نيز از 

نقد ديگري كه توسط برخي محققان بر نظريه استرنبرگ وارد           :  اهيت تحولي عشق  عدم در نظر گرفتن م    
). 1992آكر و ديويس،    ( بر آن است     مؤثرو عوامل   »  عشق«ي تحولي   دوره هاي  شفاف سازاست، در خصوص عدم     

 را در فرهنگ معاصر غرب تشريح كرده، اما هيچ توصيفي از ماهيت                 لفه هاؤمگرچه او تغييرات هر يك از         
ي مختلف عشق و خصوصاً صميميت و       لفه هاؤم كه   رسدي م به نظر    ن گونهيابنابراين  .  لي عشق نداده است   تحو

 تعهد است   مؤلفه و تنها عامل حفظ رابطه،       گذارندي مشور و اشتياق در اندك مدتي پس از وصال رو به افول              
 سير تحولي داراي نسخه يكساني       اين كه اين  بر  علاوه ).  125:  1988استرنبرگ،    (ابدي يمكه به مرور افزايش     

، اما توصيفاتي از اين جنس و استناد        )1385 و همكاران،    طرقبهي حفاظ(ي فرهنگي مختلف نيست     نظام ها  در
ي گرايش به نهاد     عبارت  بهي عشاق به وصال يا       علاقگي بي فرهنگي متفاوت با كشور خودمان بر          افته هابه ي 

، براي هر مرحله )1395( به عشق، مثل توصيف آلن دوباتن   تحول گراد   رويكر كهي   حال  در.  زندي مازدواج دامن   
 را مشتاق به تجربه و آماده        آن ها كه   كندي ميي تعيين   ت هايمامور و   ت هايجذاباز رشد عشق در ميان زوج،        

ي  مواجهه با معشوق، راهي گريزناپذير و حتي دلپذير براي رسيدن به عشقزيال انگيخخروج از دوران  .  سازدي م
 . پايدار و توأم با درك و لمس حقيقت زندگي است

نقد ديگري كه بر رويكرد استرنبرگ به عشق وارد          :  ي دخيل در عشق   عصب شناختي به ساختار    توجهي ب
ي، عصب شناختطبق نظر متخصصان علوم      .   بيولوژيك عشق است    دهيچيپي  سم هايمكاني به   توجهي باست،  
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 كه  داده اند نشان   آن ها.  سازدي مريزي مغز را به طور توأمان درگير        عشق حقيقي مراكز شناختي و هيجاني و غ       
 ترشح  39مغز  كلاهكي   عشق در كنار ترشحات شيميايي مختلف كه بيشتر از بخش بطني                 تجربههنگام  

 احساسات نيز در تجربه  پيشاني  قشر  بخش   و 40هسته دم دار در    مغز پاداش دهنده   سيستم  يسلول ها،  شوندي م
ي مغز و يك سيستم هيجاني است قسمت ها نيتري بدو جزء دم دارگرچه هسته . ه دخيل هستندعاشقان پرشور

 ي هماهنگ ساز هستند، اما بخش   فعال تر   مغز  از  بخش  اين  ي هسته ها باشد،  پرشورتر  فرد  كه هرچه عشق  
  وسنجدي  مهمبا  افكار را و احساسات ،كندي  مارزيابي و ي جمع آوررا در قشر پيشاني كليه اطلاعات 41مركزي

 انجام  به  اراده  و  هاي ريم گي تصم ، استدلال ها اصولاً مجموعه .  زندي  م رقم  را  ما  يزه هاي انگ و انتخاب ها   نهايت  در
در   كه  را پاداش ها   به  مربوط  ي بخش ام هاي پ حتي  پيشاني  قشر.  رديگي  م شكل  مغز  از  بخش  در اين   هر كاري 
نقش   با وجود آن كه سيستم ليمبيك    ).  1996فيشر،    (كندي  م هدايت  و  مديريت  ،شودي م توليد   دم دارهسته  

 و  مهم  كه وظايف )  مغز  قشري  قسمت  يا  (نئوكورتيكال  بخش  تكامل  اما   دارد،  عاشق شدن براي  بسيار حياتي 
 شناختي  يت هايفعال  ري سا و  ي مفهوم ساز استدلال،  ي،زي طرح ر نوشتن،  صحبت كردن،  هم چون  انساني  دهيچيپ
 ميل به ديگري را     تواني نمو ديگر    شده   مدرن  انسان  در  عاشقانه  عواطف  بروز  بهبود  بسب  است، عهده دار   را

ي انسان تحولي بودن ست شناختيزحتي شواهد ). 1394استاينر، (يك امر غريزي فاقد ابعاد شناختي تلقي كرد    
 سيستم  دم دار  يهسته ها بر خلاف عشق شورانگيز كه بيشتر از         كهي   طوره  ب،  كنندي م  دييتأرا  »  عشق  «دهيپد

 قشر  و  قدامي  سينگولاي  قشر  و  كندي  م پيدا  توسعه  و  رشد  زمان  گذر  با  پايدار  ، عشق شودي مليمبيك شروع   
نه تنها بخش  »  عشق  «دهيپد كه در سير تحولي       دهدي م اين شواهد زيستي نشان       .كندي  م درگير  را  اينسولا

 و حتي در دوران مواجهه       دي شومبرخوردار  ، بلكه از حساسيت بالاتري نيز         دي شونمشناختي مغز غيرفعال     
 بر پايه تغيير نگرش     قضاوت ها  وهيششورانگيز عاشقانه كاركرد شناختي مغز كاملاً فعال است، اما ممكن است             

 منطق خشك نيست؛ بلكه هيپا بر استدلال ها، چراكه  )2007،  42زكي(ارزشي به معشوق تا حدي متفاوت شود        
 .تنوعي منطق مراقبتي در كار اس

 به رويكرد استرنبرگ و تمامي       تواني م نقدي كه    نيمهم تر:  عدم توجه به عنصر آگاهي و بلوغ در عشق          
. بزرگسالي است »  عشق«ي ساختار   ريشكل گيي به بلوغ فكري در       اعتناي برويكردهاي تثليثي وارد ساخت،      
كودكي به  »  عشق«مجدد  بزرگسالي را روايت     »  عشق  «قصهي،  شيروان پوزماني كه با تكيه به رويكردهاي         

، گويي تحولات شناختي حد فاصل دوران كودكي و بزرگسالي را كاملاً ناديده             ميكني ممعشوق نخستين تلقي    
از اساس فاقد وجه بالغانه » عشق«ي مثل نظريه دلبستگي يا ارتباط با ابژه،   شيروان پودر رويكردهاي   .  ميگرفته ا

در چنين  .   كودكي است  رفته جست وجوي مجدد امنيت از دست        و خردمندانه است و صرفاً نياز انسان براي        
 و تجويزهاي ه هايتوصي ناهوشيار كودكي گرفتار نشويم، يا تله هارهيد تا به » عشق«بستر فكري، يا بايد از دام 

در تمام اين توصيفات    .  را بپذيريم »  عشق«يا به عبارتي تقدم عقل بر       »  عشق«عاقلان نسبت به عقلاني ساختن     
ي عقلاني و آگاهانه است، به همين دليل اصرار بر اين           جنبه هااز  »  عشق«ويزها آنچه مسلم است، فراغت      و تج 

است كه افسار اين هيجان سركش را در دست عقل باتدبير قرار دهيم، غافل از اين كه حتي اگر ممكن باشد                      
 تواني مبه همين خاطر    . به تضعيف هر يك كمك خواهيم كرد       شكي باين دو ظرفيت را از هم تفكيك كنيم،         

ي تثليثي در تبيين عشقي پايدار در رابطه ميان زوجين در بافت خانواده، از مؤلفه شناختي            دگاه هايدادعا كرد   
 و عشق را صرفاً به غرايز جنسي، عواطف دلبستگي          مانده اندي غافل   شه ورزياندمهمي هم چون بلوغ يا آگاهي و       

��
/  .../هاي عشق استرنبرگ وعشق به مثابه بلوغ مراقبتي نقدي بر نظريه                                



446 

 
 

 

 

������� �
���������� / ������ ��� / �!�"#$%/ &�'	
( )*+,/  

ي عشق را براي    لفه هاؤم  دگاه هايدبه عبارتي اين    .  ساخته اندمحدود  )  عهدت(و يك قرارداد اجتماعي يا فرهنگي       
به مثابه  »  عشق«، اما براي     ده اندي اول و حتي تا زمان تصميم به شروع رابطه، به خوبي تبيين كر                  ماه ها
تاكنون از  آنچه  )  1393(به قول بديو    .  ده اندكرني تحولي و بالنده و پايدار عنصري را شناسايي و تبيين            ده ايپد

. بوده، نه توصيفي از يك عشق كامل و پايدار           »  تجربه مواجهه عاشقانه  «عشق به مردم معرفي شده، تنها         
، مورد بازتعريف قرار بگيرد     دي شومبنابراين لازم است عشق، خصوصاً عشقي كه منجر به تشكيل نهاد خانواده              

 . شوند داده افتراق كوتاه مدتي پرالتهاب و عشق ها شبهي آن شناسايي شود تا با لفه هاؤمو 
 

 »عشق به مثابه بلوغ مراقبتي«رويكرد 

ي در باب   ه پردازينظر صحبت و     قرن ها كه امروزه و بعد از         داردي مابراز  )  1380(خوزه اورتگايِ گاسِت     
 عشق براي ما مردمان اين زمان كافي و رسا           دربارهي پيشين   ه هاينظر كه   ميكني معشق، به روشني احساس     

 و ق تريدق به موضوع عشق مان توجه و ده تريچيپ انسان هاي اخير شخصيت دروني ما  سال ها؛ چراكه طي    نيست
در حقيقت امروز عشق از موضوعي كاملاً انتزاعي، رمانتيك، عرفاني يا لوكس، به                  .   شده است  نكته سنج تر

 كه عشقي واقعي    دانندي محق   و همگان خود را م     هحقيقت زندگي روزمره و الزامي براي روابط پايدار بدل شد         
 . را در زندگي تجربه كنند و با آن به زندگي خود كيفيت ببخشند

يي زدايي آشنامدعي يك تعريف ابداعي از عشق نيست؛ بلكه در پي        »  عشق به مثابه بلوغ مراقبتي    «رويكرد  
، اما ميبوده ا مواجه  است كه پيش از اين نيز در ادبيات نظري و تجارب زيسته با آن             »  عشق حقيقي «از ساختار   

. ميسپرده ابه فراموشي » تجارت سكس و عشق«ي دنياي مدرن و زير فشار تبليغات  هاي دگيچيپآن را لابه لاي    
 به  آن هابا ساير رويكردهاي روان شناسي رايج در اين است كه            »  عشق«وجه تمايز اين رويكرد مفهومي به        

» عشق« و نام آن را انواع        پردازندي ماره و گرم معاصر      توصيف وضع موجود روابط ميان زوجين در بازار مك          
ي جوان را   زوج ها و با همين كليشه نيز ارتباط ميان            رنديگي ميي نيز در نظر      مؤلفه ها و براي آن      نهندي م

حال آن كه در رويكرد اخير با تحليل روابط پايدار و موفق و قياس آن با روابط                    .  كنندي مارزيابي و تحليل     
 دهيتنشامل سه ظرفيت درهم    (ي نوكلاسيك در باب عقلانيت      ه هاينظر متزلزل، هم چنين تأكيد بر      ناكارآمد و 

ي زيستي عشق در موجود انساني و در نهايت با عنايت به               ان هايبنو نيز تكيه بر      )  شناخت، هيجان و اراده   
 انديشه و رفتار او به عمل و احساسات،» بالغ«از فرد ) 1975برن، (تعريفي كه در رويكرد تحليل روابط متقابل    

و با نگاهي هرمنوتيك و     »  عشق«آمده و با استناد به متون مختلف فلسفي، روان شناختي و اجتماعي در باب               
 و هر چيزي غير از آن را          ميداري م بر پردهناميدن است،   »  عشق«تحليلي، از ماهيت آنچه به واقع شايسته          

» عشق«ي براي مفهوم مناسب تر كه معرفي خواهد شد، بديل        رويكردي رسدي مبه نظر   .  مينامي م»  شبه عشق«
 جلوه دهد؛   معناي بي ناگهاني و شورانگيز را       عشق هااين رويكرد به دنبال آن نيست كه         .  در عصر خرِد باشد   

ي مختلف روان   ت هايظرفي تحولي و حاصل رسش       ده ايپدبلكه در پي آن است تا نشان دهد عشق واقعي،             
ي ناهوشيار به صورتي ناگهاني و شورانگيز ظاهر شود، ولي اين           طرحواره ها  ريتأثحت  عشق ممكن است ت   .  است

در اين رويكرد با در نظر گرفتن مبناي زيستي و رواني عشق، تعريف               .  تنها جزئي از عشق است؛ نه تمام آن        
تقا خواهيم داد،   ي بشر بالغ ار   ت هايظرفي مختص انسان و با      ده ايپدعشق را از هوسي غيرعاقلانه و زودگذر، به         

به دنبال ارائه الگويي بديع براي آموزش         »  هرم عشق «رويكرد  .   كه شايسته اشرف مخلوقات باشد       آن گونه
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 و بر اين باور است      پردازدي م»  عشق« منطقي نيست؛ بلكه به معرفي حقيقت         عاشق شدني سالم يا    عشق ورز
 . است» شبه عشق«كه هر آنچه جز اين باشد، عشق نيست؛ بلكه 

 
    بلوغ مراقبتي

 
  

 
      

 تصميم به تعهد          مبناي زيستي عشق                              

        
 
     
 
 

 ارتباط عاطفي صميمانه                      

 

خود »  بلوغ مراقبتي   «مؤلفه و   شودي متعريف  »  عشق حقيقي « براي   مؤلفهدر اين رويكرد به عشق، چهار        
اين چهار  .   است كه همواره با يكديگر در ارتباط بوده و بر هم تأثير و تأثر متقابل دارند                 مؤلفهاي پنج خرده   دار

 سه ظرفيت   بري   مبتن مبناي بيولوژيك عشق      بر  علاوه ي نوكلاسيك عقلانيت،    ه هاينظر كلي بر اساس      مؤلفه
 اما به دليل محدوديت حجم مقاله         ؛ميپردازي م  آن هامختلف عقلانيت انساني است كه در ادامه به شرح              

 ديگر در اين هرم نسبت به         مؤلفه بلوغ مراقبتي است و وجوه تمايز سه            مؤلفهبيشترين تمركز بر تشريح      
 :دي شومي پيشين بحث كردهايرو

 

  بلوغ مراقبتي در عشق

ح بالغ را   تعريف آن را تا حدي دشوار ساخته، اما اصولاً اصطلا          »  بلوغ«چندجانبگي معنايي   :  عنصر بلوغ 
آرمسترانگ،  (ميدهي م، انتساب افته يدست  با تأمل توأمي ريم گيتصمبراي فردي كه به پختگي رواني و قدرت     

فرد بالغ از نظر رواني كسي است كه قبل از پذيرش ديگري، خود را پذيرفته و قادر به شناسايي ).  181:  1394
 بيندازد و درجات    قي تعو  بهي خويش را    لذت ها   و قادر است برخي     باشدو پاسخگويي به هيجانات مختلف        
ي عنصر بلوغ در    صورت بندبيشترين مبناي نظري براي      ).  2014،  43داس(معقولي از ناكامي را تحمل كند         

است كه در آن فرد بالغ       )  1975(مبتني بر نظريه تحليل روابط متقابل اريك برن           »  عشق بالغانه «ساختار  
مسئوليت پردازش  )  »منِ والد و كودك   «آگاه و مسلط بر اطلاعات حالت        »  غحالت منِ بال  «يعني فرد داراي    (

البته رويكردهاي  .   اقدامات خواهد بود   رندهيم گيتصماطلاعات، دستورات و تمنيات را بر عهده دارد و در نهايت            
مورد ي عناصر بلوغ در ساختار عشق       ريشكل گمختلفي هم چون ديدگاه فروم، گورجيف، بديو و ديگران نيز در           

ضدمنطق و ضدتعقل نيست، حتي عاري از        »  عشق«از اين منظر بر خلاف باور عامه،         .  استفاده قرار گرفتند  
» عشق حقيقي « و تعقل نيز نيست كه قرار باشد پس از ظهور تحت مهار عقلانيت قرار گيرد؛ بلكه                       منطق
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» عشق آگاهانه « به ندرت به     اانسان همعتقد است   )  12:  1394نقل از اوراژ،    (گورجيف  .   عقلانيت است  دهييزا
» عشق«نيز براي حلول    )  1394(اريك فروم   .  ؛ چراكه از ابتدا آمادگي چنين عشقي را ندارند          ابندي يم  دست

 و از استعاراتي هم چون به كلاس رفتن و تمرين مهارت عاشقي كردن و هنر                 دهدي مبالغانه مقدماتي راشرح    
ي روي بلوغ شخصيتي پيش از ورود به         ه گذاريسرما  ن هاياام   كه منظور از تم    كندي معشق آموختن استفاده    

يي آرمان گراي يا   اپردازيرؤي و حذر از      واقع نگرشخص بالغ تمام تلاش خويش براي         .  است»  عشق«وادي  
 دوست شخصيت او آرزوهايي در سر دارد مثل        »  منِ كودكِ « و آگاه است كه      دهدي م را به خرج     نانهيرواقع بيغ

ي دوطرفه،  ريت پذيمسئولحقيقي به فروتني،     »  عشق«چ تلاش و بي هيچ قيدوبندي، اما          بي هي داشته شدن
تمامي اين  )  141:  1394(از نظر فروم     .  ي متقابل نياز دارد    دغدغه مندي و خرِد در كنار عواطف و          نيواقع ب

داني بهره چن »  عشق« و آن كه خرَِدش كم است از           شودي م در پرتوي ايماني خردمندانه حاصل         هاي ژگيو
 .نخواهد برد
ي احساسي نيست؛ بلكه     ت هايموقعدر اين رويكرد عملكرد صرفاً منطقي در مواجهه با             »  بلوغ«مراد از   

عشق بالغانه داراي يك جنبه     .  رديگي مي ذهن انسان بهره     ت هايظرفاست كه از تمام     »  بلوغ مراقبتي «نوعي  
ي كه رشد شناختي كافي يا بلوغ شخصيتي ندارند، شناختي در كنار ابعاد عاطفي و ارادي است، يعني در افراد     

 ، بلوغ فكري طرفينبا. كنندي م حالات شديد هيجاني خود را عشق تلقي    آن ها؛ بلكه   ديآي نماصلاً عشقي پديد    
 وجود  .)1390اربر و اربر،      (كند مي  تغيير مراقبتي   عشق  محوريت  به صرفاً هيجاني    عشق  محوريت  از  رابطه

است كه    44»موسيقايي  فوگِ«شبيه  »  عشق«ي عاطفي و اراديِ      مؤلفه هالي در كنار    عناصر شناختي و تحلي   
 موسيقايي  ي هم خوان نوعي  به  شبيه  فرايندها،  از  پيچيده اي  انفعال  و  فعل  همانند  قادر است احساس و تفكر را     

 تفكيك كرد يا     را به يكي از نواهاي آن      ده شدهيشن آواي موسيقي    تواني نم كه هرگز    همان گونهو    برقرار سازد 
را به يكي   »  عشق« از هم مجزا كرد يا       تواني نمرا نيز   »  عشق«تقليل داد؛ عناصر شناختي، هيجاني و انگيزشي        

 . تقليل دادآن هااز 
به اين  »  عشق به مثابه بلوغ مراقبتي    «بر اساس مطالعه كليه متون معطوف به عشق بالغانه، در ساختار              

 آگاهي لازم است كه اين پنج نوع آگاهي اگرچه          نوعپنج  »  عشق بالغانه   «نتيجه رسيديم كه براي ظهور و دوام      
ي هاي آگاه نيست و گاه آگاهي از مراحل بعدي به             نين چنيا، اما الزاماً     رنديگي ماصولاً به دنبال هم شكل       

اين اساس  بر  .  رديگي مبنابراين رشد هر نوع از آگاهي در ارتباط با ديگر انواع آگاهي صورت               .  ديافزاي مپيشين  
 :  آگاهي است، شاملحوزهدر رويكرد اخير، ملهم از چهار » بلوغ«مفهوم 
ي خود  هاي ژگيو، ابتدا نسبت به شناخت        كندي محقيقي را تجربه     »  عشق«فردي كه   :  خودآگاهي  -

اين اهتمام به معناي شناخت كامل خويش در يك برهه زماني مشخص نيست؛ بلكه                 .  اهتمام داشته و دارد   
 آمادگي  مهم تري رفتاري خود و از آن       شه هايريا و دائمي براي تأمل روي محتواي تفكر، احساس و            آمادگي پو 

ي ارزشي ضبط ها به كلي تاثيرات ناهوشيار و  تواني نمگرچه  .  براي اصلاح و بهبود نگرش و رفتار شخصي است        
ميزان آگاهي و در صورت  مسلط شد، اما بدون شك هرچه آن هاو احساسي قديمي را مردود دانست يا بر همه 

ي دوران كودكي و توجه به حقايق اينجا ـ اكنوني بيشتر باشد، احساس اختيار در               ضبط هالزوم رهايش از اين     
 .شودي م و متناسب با نيازهاي حالِ حاضر گسترده تري شرايط زندگي آتي نيز زيري پانتخاب شريك زندگي و 
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بالغانه نه تنها    »عشق«   وجود دارد،  ي كه به عاشق   يوانكاوانه اخلاف باور ر    بر:  آگاهي از آزادي انتخاب     -
 ي،طي مح ،ي اجتماع ،يستي انتخاب گرچه با عوامل ز      نيا.   آزاد است  ي بلكه انتخاب  ؛ستي ناخودآگاه ن  يده ايپد

محسوب   »عشق«ي  دي كل يهاي ژگي از و  يكي انتخاب   ي اما آزاد  ،شودي  محدود م  ي و حتي شخصيتي   فرهنگ
معرف جوهر وجودي و سطح زيرين و ناديدني اخلاق و روحيات            »  عشق«).  7:  2009اران،  فر و همك    (شودي م

ي است كه صرفاً با تعمق و تدبر منطقي صورت           آگاهانه اي  انتخاب ها از   تري واقعانتخاب عاشقانه،   .  عاشق است 
ترجمه   (داندي ماب  ، دقيقاً در عنصر انتخ    عشق هاي اروتيك را از ساير      عشق هاسالومون عامل افتراق    .  رديگي م

 ).105: 1395نراقي، 

 يا كاذب   اريتمام عي  ارزش هاي حقيقي معشوق بدون اعطاي      هاي ژگيو آگاهي در خصوص     :ديگرآگاهي  -
ي آشكار و پنهان    ارزش هافرد بالغ در تمام طول رابطه و نه تنها در ابتداي آن، به دنبال مكاشفه                  .  به اوست 

 و  تفاوت ها، بلكه با احترام به      نديبي نمي مطلوب به معشوق     هاي ژگيوام  معشوق است، اما نيازي به انتساب تم      
ميزان تناسب خود را با معشوق براي اشتراك دنياهاي متفاوت در نهاد خانواده مورد                  »  ديگربودگي«درك  

 .دهدي مبررسي قرار 

ي نيش بيپ ضمن   كندي مبه عشاق كمك    »  عشق« فهم ماهيت تحولي     :آگاهي از ويژگي تحولي عشق      -
نبينند؛ بلكه آن را ضرورتي   »  عشق«ي رابطه براي آن، اين تغييرات را دال بر اضمحلال           آماده سازاين مراحل و    

 .رشدي تلقي كنند

 كه همان بلوغ مراقبتي است، منجر رابطه محور در نهايت اين پنج آگاهي به آگاهي     :رابطه محورآگاهي    -
؛ بلكه  ديجوي نمي خود صرفاً به منظور خوشايند خويش بهره           هادانستهدر اين نوع از آگاهي، فرد از        .  دي شوم

آنچه براي او مطلوب است، سلامت رابطه و تجربه احساسِ خوب براي هر يك از اعضاي رابطه است، در نتيجه               
 .كندي م و رشد جمعي گرايش پيدا خانواده محوري لذت هاي فردگرايانه به مدار هاي آزاداز مدار خودمحوري و 

. كندي مي ذكر دغدغه مند عناصر عشق بالغانه را مراقبت و  نيمهم تراريك فروم يكي از     :  ر مراقبت عنص  -
. ميورزي معشق واقعي عبارت است از رغبت جدي به زندگي و پرورش آنچه بدان مهر                )  37:  1394(از نظر او    

 حتماً داراي عنصر    افته اشيرشد عشق آگاهانه به قول گورجيف اگرچه بسيار نادر است، اما در حالت                نوع  نيا
ي علاقه به معشوق صرفاً به دليل منفعتي كه به           عبارت  به).  12:  1394اوراژ به نقل از گورجيف،      (مراقبت است   

 45مراقبت حالتي از مجذوبيت  .   است اشي شخص، نيست؛ بلكه آرزوي رسيدن معشوق به كمال         رساندي معاشق  
، دغدغه يا نگراني و احساس مسئوليت نسبت به كسي يا چيزي يدرون ذهنو قرار گرفتن در حالتي از خواست    

و داراي عناصري مثل احساس مسئوليت و نگراني، احساس تمايل، گرايش و               )  9:  1984،  46نودينگز(است  
توجه نسبت به ايده ها و علائق و حساسيت نسبت به رفاه و راحتي شخص ديگر، پذيرندگي و پاسخگويي است         

 47براي درك بهتر مفهوم مراقبت در عشق از رويكردهاي فلسفي هيوم، ويرجينيا هلد            .  )124:  1998نودينگز،  (
بهره )  1984(و تربيت اخلاقي نودينگز      )  1977  (48و بيش از همه نظريه اخلاق مراقبت گيليگان         )  2006(

 اخلاق  دهدي مترجيح  )  2006(همسويي عنصر مراقبت و عشق تا حدي است كه ويرجينيا هلِد                .  جستيم
كه توسط گيليگان مطرح شده نيز      »  مراقبت«دقت در مفهومي از     .  بنامد»  اخلاق عشق و ارتباط   «قبتي را   مرا

 تمام با موقعيت ارتباطي  به  اخلاقي  يي مثل توجه  مؤلفه ها؛ حضور   دهدي ماين امر را تا حد زيادي درست جلوه         

���/  .../هاي عشق استرنبرگ وعشق به مثابه بلوغ مراقبتي نقدي بر نظريه                                
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با ديگري اثر      ما  ارتباط  رنسبت به آنچه ب      از دنياي ديگري، هوشياري      همدلانه  آن، فهم   يهاي دگيچيپ
 به محيط پيرامون و درنهايت اقدام همراه با حسن           توجه  و  ياري  دامنه  و  حمايتي  شبكه  ، فراگيري گذاردي م

 انگريبي   نوع  به)  2005،  49منينگ(صالح و نيك       عمل  با  صالح  به عبارتي تكميل دغدغه و نيت         يا  نيت
 .ستپايدار و حقيقي ا» عشق«ي ضروري براي يك مؤلفه ها

 ،)1984(، نودينگز   )1977(ي هم چون گيليگان    ه پردازانينظردر آثار   »  مراقبت«براساس مطالعه روي مفهوم     
عشق به مثابه بلوغ    «، مشخص شد كه اين عنصر در ساختار مفهومي            )2014  (51و شارپ )  2003  (50ليپمن
 :داراي چند ويژگي به شرح زير است» مراقبتي
  و اعضاي حاضر در آن؛احساس مسئوليت نسبت به رابطه .1

 توجه اخلاقي و بالغانه به رابطه و رشد اعضاي حاضر در آن؛ .2

 فهم همدلانه و توأم با عاطفه مثبت نسبت به اعضاي حاضر در رابطه؛ .3

 . »خود«ي ارتباطي از مفهوم ساز .4
، متيو هنددي ميي قرار عاطفه گرا رويكردهاي زمرهبر خلاف تصور اوليه كه رويكردهاي مراقبتي را صرفاً در           

عنصر مراقبت را از يك ظرفيت صرفاً عاطفي و هيجانيِ روان ـ                »  تفكر مراقبتي «با طرح   )  1995(ليپمن  
ي توانست مبناي    خوب  بهارتقا داد و     »  شناختي، عاطفي، ارادي  «ي دلسوزي و شفقت ـ به ظرفيتي           به معنا

وبيت در نگرش مراقبتي كه به       حتي عنصر مجذ  .  شناختي مراقبت را در كنار اجزاي عاطفي آن تشريح كند           
 و نيازهاي ديگري؛ بلكه ويژگي و       ارزش ها، صرفاً يك احساس عاطفي نسبت به         ابدي يمخوبي در عشق تجلي     

در حقيقت تفكر مراقبتي همان پلي است كه        ).  2014شارپ،  (مدل مناسبي از هوشياري در صميميت است         
  اينكه  بر   علاوه اين رويكرد،   در  مراقبت  مفهوم  ).2005فيشر،  (ميان انديشه و عاطفه پيوند برقرار مي كند          

 دغدغه  با هم «  يا  53»با  مراقبت«  معناي  ،رساندي  م را)  داشتن  كسي  دغدغه  (52»بودن  فكر كسي   به«  معناي
 اين كه توجه خاصي به     بر  علاوه  به عبارتي در اين رويكرد زوج عاشق           .شودي منيز شامل     را»  داشتن  چيزي

 .كنندي مندانه از عشق و الزامات آن در رابطه مراقبت يكديگر دارند، هوشم
، شامل تفكر مبتني بر ارزش و سپاس،         پنج گانهي  مؤلفه هاتفكر مراقبتي را داراي     )  271:  2003(ليپمن  

او براي تفكر مراقبتي دو معنا قائل        .  كندي متفكر عاطفي، تفكر هنجاري، تفكر فعال و تفكر همدلانه توصيف            
اين تفكر به معناي تفكر مشتاقانه و از روي علاقه و دغدغه دروني نسبت به موضوعي است                      سو  كاست؛ از ي  

در حقيقت مراقبت در اين معنا، عقلانيتي است كه ما قلباً به آن متعهد                  .  كه فرد راجع به آن مي انديشد       
يعني ما . ود است خ54 تفكروهيشمعناي ديگر تفكر مراقبتي از منظر ليپمن، دغدغه نسبت به محتوا و             .  هستيم

علاوه بر اين كه به فرد يا موضوعي كه ذهن ما را به خود مشغول ساخته، مي انديشيم، به نحوه و روش تفكر                        
: 2003ليپمن،    (دهدي مچنين تفكري بيشترين تجلي خود را در عشق واقعي نشان            .  خودمان نيز مي انديشيم  

262 .( 
خصوصاً عشقي كه قادر به ايجاد        »  عشق«ي مفهوم   ي اين مطالعه در جهت بازشناس       افته هابر اساس ي  

 شناسايي و تبيين شد كه      مؤلفهانگيزه در زوجين براي پيوندي پايدار، جذاب، بالغانه و مشفقانه باشد، چهار               
در رأس اين هرم، عنصر بلوغ مراقبتي قرار دارد و در سه گوشه            .  توصيف شوند »  هرم عشق « به شكل    توانندي م

هر چهار عنصر عشق از اهميت و       .   مبناي زيستي عشق و تصميم به تعهد جاي دارند          ديگر عناصر صميميت،  
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. نخواهد بود »  عشق« شايسته نام    شودي م، آنچه تجربه    آن هاارزشي برخوردار هستند كه در نبود حتي يكي از          
در .  كنندي مهم چنين هر چهار عنصر در تعامل دوسويه با يكديگر قرار دارند و يكديگر را تكميل و تقويت                      

 . ميپردازي م مؤلفه هاادامه به شرح هر يك از اين 
با ساير رويكردهاي موجود، در     »   بلوغ مراقبتي   مثابه  بهعشق  « وجه تمايز اصلي رويكرد       :بلوغ مراقبتي 
ي صورت بند.  در ذات عشق واقعي است     »  آگاهي از جنس مراقبتي    «يا  »  بلوغ مراقبتي «نظر گرفتن عنصر     
استفاده شده بود، ملهم    »  مراقبت«و  »  بلوغ«وه بر رويكردهاي نظري قبلي كه در مفاهيم         نظري اين عنصر علا   

ليپمن، ( فكري در پارادايم تربيتي انسان معاصر سه گانهي مهارت هابه عنوان يكي از  »  تفكر مراقبتي «از مفهوم   
 و براي اين پيوند     داندي مليپمن تفكر مراقبتي را به زيبايي پيوند منطق و عاطفه          .  است)  2014؛ شارپ،   1995

در حقيقت از   .  رديگي ماز قدرت علاقه و بها دادن به انديشه درباره آنچه برايمان عزيز و ارزشمند است، بهره                   
لزوم برخوردي انديشمندانه و در عين حال مشفقانه را ضروري           »  عشق حقيقي و پايدار   «اين منظر عشق به     

 با  ارتباط  در  را  خود  اصولاً  كه  مي داند  55التفات  نوع  يك  را  اقبتيتفكر مر   ي درست  به)  2014  (شارپ.  سازدي م
 را آن ها نيت و مي دهد معنا افراد تجارب به كه است ساختاري التفات از او منظور. مي دهد نشان اشخاص ساير
ا از   آن م  در كه   ي شود ما متصور م   ي را برا  يايي مشاركت در دن   ، نوع از تفكر   ينا  .كندي  م مشخص  اقدام  هر  در
 را  يكديگر با   ي كه روابط بهتر   يم را خواهان  ي و روز  يم آگاه هست  يير، ساخت و تغ   هي شكل د ي خود برا  يتظرف

 .زندگي در ماني آرمان هاو ما ميان است پلي مراقبت التفاتيعد ب. كنيم تجربه
 هست را   امروز آنچه   از  بهتر  و  فراتر  جهاني  ادراك  و  ديدن  امكان  ما  براي  كه  معناست  از  ساختاري  بعد  اين
ي براي عشق نيست؛ بلكه جزئي حقيقي       مه ايضم بلوغ مراقبتي به هيچ عنوان توصيه يا         مؤلفه  .ي سازدفراهم م 

يعني به  .  است»  عشق شبه« عشق است كه بدون آن هر آنچه تجربه شود،            ل دهندهيتشكهم چون ساير اجزاي    
جود عنصر بلوغ مراقبتي نيز در آن         همان اندازه كه حقيقت وجود مبناي زيستي در عشق محرز است، و               

 حوزه عشق وجود عقلانيت و بلوغ فكري را براي           ه پردازانينظرالبته پيش از اين نيز بسياري از        .  حقيقت دارد 
 با  دگاه هايداين  .  ي پيشين وارد است    دگاه هايد، اما چند اشكال بر        دانستندي متصميمات عاشقانه ضروري     

هي در انتخاب شريك عشقي قائل هستند، اصولاً عقل و عشق را دو موضوع              وجود اهميتي كه براي تفكر و آگا      
 و حتي بر اين باور هستند كه عشق، عقل را زائل كرده و اگر پا                 كنندي مجدا از هم و مانند آب و روغن تلقي          

 گذاردي نم جايي براي عقل      دي شوم  شعله ور و وقتي    كشدي مبه عرصه زندگي بگذارد، عقل را در بند خود             
 ). 1392ابراهيمي ديناني، (

 و اشعار سپرد و براي ازدواج تنها چراغ عقل را روشن كرد؛                  افسانه هابنابراين عشق را بايد به دست         
اِشكال ديگري كه به برخي از اين رويكردها وارد          .  تابدي برنمي كه انسان عصر جديد آن را به راحتي           ه ايتوص

معتقدند عشق همواره بايد به دنبال عقل بيايد، بنابراين در           است، اختصاص نقش افراطي براي عقل است كه          
 و حتي   رديگي م نسبت به استدلال و منطق        پست تراين رويكردها اصولاً هيجانات و عواطف فرد جايگاهي           

ي روان  ت هايظرف بيفتد و عشق حقيقي كه در آن تمام          محاسبه گر به دست ذهن     كاملاً  انتخاب هاممكن است   
 اين معمولاً نوعي از بلوغ و آگاهي كه            بر  علاوه ).  1394؛ فروم   1390آزاد،  (شكل نگيرد   مشاركت دارند،   

، آگاهي منطقي است نه مراقبتي، به همين دليل           شودي مبدان اشاره   »  عشق ازدواجي «دررويكردهاي رايج   
، اصولاً از اده انددي كاملاً منطقي و مجزا از احساسات عاطفي انجام انتخاب ها كه حتي افرادي كه شودي مديده 
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 اصل نيمهم تربا عنايت به . خود و زندگي احساس رضايت ندارند و مدام در جست وجوي عشق خويش هستند     
نيز »  بلوغ مراقبتي «،  )1982گيليگان،  (كه همانا ايجاد، حفظ و تقويت رابطه است           »  اخلاق مراقبت «نظريه  

 ضمانتي براي عشق در روابط بلندمدت       تواندي م  نوعي آگاهي مبتني بر ايجاد، حفظ و تقويت رابطه است كه           
 .باشد

، صرفاً  شدهي متمادي و به طرق مختلف به افراد و جامعه ارائه            سال هاي از عشق كه طي      نسخه امتاسفانه  
به عنوان وجه   »  تفكر  «كهي   حال  در،  )34:  1394فروم،  (هيجاني زودگذر و فاقد عنصر دانايي و تفكر است            

.  انساني نقش حياتي ايفا مي كند     دهيپدبه عنوان يك    »  عشق«ر مخلوقات، يقيناً در سلامت      تمايز انسان از ساي   
 كه مفهومي متفاوت از غريزه حيواني براي توليد مثل دارد، برگرفته از               انسان هابنابراين عشق حقيقي ميان      

. باشد  افته رورش ي ي است كه بايد پيش از ظهور هيجانات منتسب به عشق در فرد پ               بالغانه اتفكر و شناخت    
در تئوري تحليل رفتار    )  1975(در انسان بالغي كه اريك برن       »  هرم عشق «در رويكرد   »  بلوغ مراقبتي   «مؤلفه

در اين تئوري انسان بالغ فردي است كه در هر لحظه ضمن                 .  ، امكان بروز دارد    كندي ممتقابل توصيف    
نيازها، عواطف و تمايلات     (ات ضبط كودك     يي از اطلاعات تجربي دنياي بلافصل خود، از محتوي            بهره جو
 .ديجوي مي بهره ريم گيتصمنيز براي تحليل امور و ) نظام ارزشي، اخلاقي و هنجارها(و ضبط والد ) شخصي

 هيجانات را   آن هااين بخش از شخصيت با دريافت آگاهي از منابع مختلف درون و بيرون و پردازش                      
د بالغ ضمن دريافت اطلاعات از ديگر ساختارهاي شخصيت، خود را            فر.  كندي ممديريت و به طور سالم ابراز        

ي ارزش ها، به همان صورت كه      داندي نم توسط كودك و الگوهاي دلبستگي او        نگارش شدهي  داستان هامقهور  
؛ بلكه با استعانت از     داندي نمالقاشده بيروني و دوري جستن از احساسات و پناه بردن به عقل محض را نيز جايز               

دقت در تعريف بخش بالغ      .  كندي مي و منابع معتبر تماميت وجودي خويش را زندگي              ن زمانياعات  اطلا
؛ بلكه كندي نم خشك و منطقي عمل  محاسبه گرانه اين بخش صرفاً بر مبناي اطلاعات        دهدي مشخصيت نشان   

يي خويش، به   ي معنا ريجهت گنوعي عقلانيت است كه ضمن آگاهي از نيازها و حقوق انسان معاصر و درك                 
زماني كه از   در حقيقت،   .  ، هنجارها، عواطف و خصوصاً درك دنياي متفاوت ديگري نيز كاملاً نظر دارد            ارزش ها

 شامل اطلاق   تواندي نم، حالت من بالغ شخصيت       مييگوي م تعاملي، پرشور و لطيفي مثل عشق سخن          دهيپد
ي انتخاب هازم است كه حساسيت نسبت به       ي به منطق و عقلانيت باشد؛ بلكه عنصر عاطفي ديگري لا           ساده ا

 .زندگي و حس دگرانديشي را در كنار علاقه به خود در فرد بيدار مي سازد و آن عنصر مراقبت است
همانند دو همتاي آن يعني تفكر نقاد و          »  تفكر مراقبتي «مدعي تعريف دقيق مهارت      )  2003(ليپمن  

 و دلسوزانه دغدغه مندي براي مراقبت انديشمندانه يا انديشه    خلاق نبود، اما به خوبي توانست تمامي ابعاد فكر        
يي كه اين فيلسوف براي تفكر مراقبتي معرفي كرد و با استعانت از             جنبه هارا مشخص و تبيين كند، بر اساس        
ي شد  صورت بنددر ساختار عشق    »  بلوغ مراقبتي «، بعد   »مراقبت«و  »  بلوغ«رويكردهاي دخيل در دو عنصر       

 : به شرح زير استمؤلفهج كه شامل پن
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 بلوغ ارزشي                                      

   بلوغ عاطفي                            

 بلوغ هنجاري                        

  بلوغ همدلانه                                 

   بلوغ عملي                     

                                                   

                                
 

 
 

. دهدي م به معشوق خود را نشان       ارزش دادنعشق همواره با    :  ارزش ها  بري   مبتنبلوغ ارزشي يا آگاهي     
). 32  :1380گاسِت،    (كرده اندرويكردهاي متعددي عشق را فرايند كشف يا اطلاق ارزش به معشوق تعريف               

ي است كه عاشق براي معشوق      ليبدي بي درك منزلت     معنا  به، عشق   سو  ك از ي .   ابعاد مختلفي دارد   مؤلفهن  اي
ي ارزش ها  سلسله مراتب درك و تحليل     بري   مبتنو از سوي ديگر، اين آگاهي        )  1394هلم،  (خود قائل است    

قبتي با فهم عدم امكان تجميع      است، بالغ مرا  تفاوت ه با يكديگر در عين ادراك       آن هاخود و ديگري و تجانس      
ي جامع و مطلق به ديگري و گسستن اين          ارزش ها در يك نفس، هرگز دچار وهم در اطلاق           ارزش هاتمامي  

ي كه به   تجربه ااست، يعني   »   حقيقت هيرو«عشق نوعي   »  بالغِ مراقبتي «براي  .  شودي نمحباب پس از ازدواج     
، حقيقت درك    سازدي مي خود، نوعي حقيقت را         ارزش هاي ديگري در كنار       ارزش هاموجب آن، درك      

 ارزش دارند به اهميت     بري   مبتناز طرفي افرادي كه تفكر      ).  1393بديو،    (تفاوت هابا احترام به    »  ديگربودگي«
 نيا كه از شوندي مي معنايي زندگي كاملاً آگاه هستند، بنابراين جذب كساني    ريجهت گي شخصي در    ارزش ها

ي زيستي  وسواس هادر حقيقت اين منش فكري در طول رابطه، حتي زماني كه            .  ر هستند  هم منظ آن ها با    نظر
ي خويشتن،  ارزش ها، زوج عاشق همواره قادر به درك          )كندي ممثلاً دوپامين افول       (شودي معاشقانه كمتر   

 .معشوق و رابطه عاشقانه هستند
 

 جز عاطفه   دانندي نمعشق را چيزي      ه پردازانينظربسياري از   :  بلوغ عاطفي يا آگاهي نسبت به عواطف      
بنابراين در عشق، ما شخصي را به دليل داشتن         .   و انگيزشي به ديگري    ارزش گذارانهقوي ناشي از نوعي پاسخ      

اين ).  1394هلم،  (»  ميداري معزيز  «است  »  نامحدود«كه  »  مجموعه خاصي از خصوصيات متمثل شده       «
  مراتب  به بشر با قدرتي     زانندهيبرانگ  نيبزرگ تران و    و مختص انس   به فرداحساس عاطفي يك هيجان منحصر    

خاص بودن رابطه عاطفي عاشقانه نسبت به ساير         ).  174:  1390اربر و اربر،     (بيش از ساير احساسات است       
شخصيت است كه ميل شديدي به صميميت       »  كودك« و تمايلات ناهوشيار حالت      طرحواره ها از   متأثرروابط،  

 مؤلفهگرچه اين   ).  1982؛ بالبي،   1975برن،  (دارد  )  مادر( در دوران نوزادي      دهگم شو نزديكي با معشوق      
 عشقي است كه در لابه لاي نمايش كلي زندگي در دوران خردسالي تدوين شده و در بزرگسالي           قصه  بري   مبتن

 ميل به صميميت

 گرايشات زيستي 

 تصميم متعهدانه

 بلوغ مراقبتي
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ثابه بلوغ  عشق به م  «؛ اما در الگوي     )1396هريس،    (شودي مبا قرارگيري در موقعيت عاشقانه دوباره بازنوازي         
عمل »  حالت من كودك  « در حالتي از ناآگاهي يا به عبارتي تحت تصميمات غيرمنطقي            مؤلفه، اين   »مراقبتي

 تا به چراييِ علايق و سبك دلبستگي خود          كندي م؛ بلكه تفكر مبتني بر عاطفه به فرد عاشق كمك            كندي نم
ي از اين تبادل عاطفي سالم،       بهره مندو با    معشوق بينديشد و به راحتي آن را در رابطه ابراز كند               به  نسبت 

 . رابطه را گرم و جذاب سازد
 

عشق «آگاهي نسبت به هنجارها يكي از بارزترين وجوه           :  بلوغ هنجاري يا آگاهي مبتني بر هنجار       
تفكر مبتني بر هنجار، تأملي است روي شكاف مابين آنچه فرد دوست             .  ستعشق هانسبت به ساير    »  ازدواجي

 يا ارزش بگذارد و اين همان         باشد  داشته و آنچه بهتر است به منفعت رابطه دوست           داندي مشمند  دارد يا ارز  
؛ تان و   2003ليپمن،    (داندي متفكر اخلاقي است كه مصلحت همگاني را نسبت به منفعت شخصي اولي                  

ز ازدواج عدم    و خصوصاً بعد ا    مدتي طولاني  رابطه هاي عشق در    شكست هايكي از عوامل    ).  2011،  56همكاران
 عشق  كه  است ي  زيچ  آن   درباره طرفين   انهيروافع گرايغ  انتظارحضور تفكر هنجاري در رابطه عاشقانه ناشي از         

 كه فرد تفاوت    كندي م هنجار كمك    بري   مبتنتفكر  ).  1988فر،  (  هست  عشق  واقعاً  كهي  زي چ  آن، نه   باشدبايد  
ي بلندمدت، تفكر مبتني بر      عشق هادر  ).  2008،  57ريگرگو( را به خوبي درك كند        ده آلياميان واقعيت و    

 فاصله بگيرند و با پذيرش مراحل مختلف عشق در           ده آل هايا تا از    كندي مهنجار به هر يك از طرفين كمك         
 .سير زندگي و نقاط قوت و ضعف خود و ديگري به عنوان انسان، عشقي مبتني بر واقعيت را تجربه كنند

 

، معناي واقعي   كندي مابراز  )  53:  1380(گاسِت  :  ي عملي امكان ها  بري   مبتنبلوغ عملي يا آگاهي     
تفكر فعال يكي از    .   قواي عاطفي و احساسي و حتي انديشه عاشق در جهت معشوق است               فعال بودنعشق،  

 كارهاي بسياري وجود دارد كه مي توان،       داندي مفرد بالغ مراقبتي به خوبي      .  عناصر اصلي تفكر مراقبتي است    
 شرايطي براي چيزي كه دوست دارد يا براي آن ارزش قائل است، انجام دهد، تا در شرايط ناخوشايند                     در هر 

چنين فردي نه تنها براي ايجاد، بلكه براي حفظ و تحكيم و اعتلاي امور عزيز و ارزشمند                    .  تغيير ايجاد كند  
ي عملي  امكان ها  بري   مبتنر  تفك).  2008گرگوري،    (سازدي مي در ذهن دارد و آن را عملي           برنامه اطرح و   

 و پذيرش مسئوليت متقابل را از عناصر اصلي رابطه             دي شومسبب ايجاد احساس مسئوليت در فرد عاشق          
ي غيربالغانه به همان اندازه كه در ابتدا به وفور ديده            عشق هااين احساس در    ).  1394فروم،    (داندي معاشقانه  

ي كه حتي زوجين به دنبال راهي براي فرار از اين              گونه ا  به،  دگذاري م، به سرعت نيز رو به كاهش         شودي م
ي ت بخشيفيكي و اقدام در جهت      زيبرنامه ر عشاق حقيقي    كهي   حالمسئوليت در زندگي مشترك هستند، در       

پذيرش ارادي مسئوليت، نه تنها به احساس        .  كنندي مبه رابطه مشترك را نوعي هنرمندي و لذت تلقي              
ي آرمان ها؛ بلكه سبب احساس تعهد نسبت به        شودي محقق رشد و كمال ديگري منجر       مسئوليت نسبت به ت   

ي يك رابطه عاشقانه، ويژگي بارز عشق مبتني بر          آرمان هاتعهد نسبت به    .  دي شومخود در پيوند با ديگري       
 ).2001،  59داسپرو (خوانندي م 58»تفكر متعهدانه«بلوغ مراقبتي است؛ تا جايي كه برخي تفكر مراقبتي را نوعي 

 

معتقد است همدلي، پذيرش و     )  2004  (60برگمن:   درك همدلانه  بري   مبتنبلوغ همدلانه يا آگاهي     
از آنجا كه بخشي از هوشياري عاشق         .  توجه به دنياي ديگري از نوع مراقبتي، به مجذوبيت منجر مي شود             

 رخ مي دهد، تا 61ه جايي انگيزشيهمواره معطوف به درك تفكر و احساس ديگري است، بنابراين براي آنان جاب           
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ين آگاهي سبب معتبر شدن ا. شودي مي فردي زه هايانگي ديگري، بخش از نيازها و زه هايانگ نيازها و كهيي  جا
. شودي م»  زندگي مشترك « در يك رابطه پرچالش و مملو از سوءتفاهم به نام            قضاوت هانظام داوري و تلطيف     

 آن ممكن    حضور  عدم كه در صورت     داندي منصري ضروري در عشق بالغانه      احترام متقابل را ع   )  1394(فروم  
احترام عنصري بالغانه و متأثر از همدلي       .  ي و تملك تبديل شود    كنترل گراست احساس مسئوليت به احساس      

 كه هست، را    آن چنان؛  »ديگري«ي طرف مقابل، به فرد توانايي درك          همتاي باست كه با آگاهي از فرديت        
بدين .  سازدي م اين آگاهي فرصت رشد و بالندگي را در يك رابطه عاشقانه براي طرفين فراهم                     .بخشدي م

 .ترتيب آنجا كه احترام است، استثمار نيست
 

بسياري از متخصصان، ازدواج عاشقانه را بيش از هر چيز تقاضاي يك رابطه بسيار                 :  ميل به صميميت  
 رابطه و   نيمانه تريصمو به همين نسبت نيز ازدواج را        )  2015،  62گالوين و همكاران    (كنندي مصميمانه تلقي   

). 2017،  63فلت  (دانندي مي بر احساس رضايت و شادماني بشر از زندگي           ان فرديمتأثيرگذارترين نوع صميميت    
ي دلبستگي  سبك هاي مختلفي شامل بازنوازي     ه هاينظر ميل به صميميت در ساختار عشق         مؤلفهدر تبيين   

، )1998گلاسر،  (، نظريه نيازهاي اساسيِ تئوري انتخاب       )1982بالبي،  (ي بزرگسالي   عشق ها در   دوران خردسالي 
 64ي روان شناسي اجتماعي هم چون نظريه نفوذ اجتماعي       ه هاينظر،  )1975برن،  (نظريه تحليل روابط متقابل     

 اين رويكرد، ميل به     در.  وجود دارد )  2010(و نظريات مردم شناسي هم چون فيشر      )  1973،  65آلتمن و تيلور  (
صميميت با معشوق بر خلاف هيجانات شبه عاشقانه به جست وجوي مجدد معشوق گم شده نياز  ندارد؛ بلكه                  

 و  آن هاست در قرابت و نزديكي دنياي كيفي زوجين كه ناشي از انتخاب بالغانه                   تواني مدليل اين امر را      
ي ديگري دانست كه اين ادراك نيز حاصل        اوت هاتفهم چنين قدرت درك همدلانه هر يك از طرفين در فهم            

، استي   بزرگسال اين كه داراي سير تحولي از كودكي تا         بر  علاوه   صميميت  .عملكرد بالغانه در طول رابطه است     
 احترام و اطمينان   اساس  بر كه استبرخوردار   تعاملي و پويا يفراينداز   در طول رابطه ميان يك زوج نيز       

صميميت فرايندي فزاينده از ) 1973آلتمن و تيلور، ( رخنه يا نفوذ اجتماعي هينظرطبق   .رودي مپيش   متقابل
ارتباط سطحي تا صميميت عميق است كه شايد بنا بر دلايل عاطفي ظهور كند، اما با دلايل شناختي رشد و                     

 هاي احساسي يا    صرفاً به دليل گرايش    تواندي نمبنابراين صميميت در يك رابطه عاشقانه          .كندي معمق پيدا   
 شود، مگر آن كه شناخت و درك عميق از            ق تريعم  روزبه روزناهوشيار شكل بگيرد و پايدار بماند و حتي            

 . و ابراز همدلي اين صميميت را تقويت كندتفاوت هاديگري در كنار پذيرش 
 مجدد  تجربهي كه صميميت را صرفاً پاسخي به نياز ناهوشيار بشر براي              شيروان پوبر خلاف رويكردهاي    

صميميت «ي  ريشكل گ، متخصصان حوزه تحليل روابط متقابل       كنندي مالگوهاي دلبستگي خردسالي توصيف     
 شخصيت رشدنيافته و آلوده  صورت نيا، در غير دانندي مرا نيازمند دانايي و قواي تحليلگر ذهن انسان » واقعي

برن، ( كه عامل تضعيف صميميت است        كندي ميي رجوع   هاي كلك بازبه  »  افتهيانطباق منِ كودكِ   «به حالت   
صميميت؛ هنر و مهارتي چندبعدي، پويا و تكاملي است كه رشد آن منوط به بلوغ فكري و عاطفي                    ).  1398

؛ چراكه  شودي م صميميت هويدا    مؤلفهتا حد زيادي در     »  عشق«ي مراقبتي   هاي ژگيو  جلوه.  زوج عاشق است  
بر .   حمايت و توأم با انتقال احساس امنيت به طرفين رابطه است            هدربردارندصميميت عاشقانه تا حد زيادي      

اين اساس نكته مهم و افتراقي صميميت در ساختار اخير عشق حقيقي از تعاريف پيشين عشق، در هوشياري                  
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فرايند صميميت است؛ نه يك سبك دلبستگي ناهوشيار كه اغلب به جاي احساس امنيت، براي فرد اضطراب                  
 .  دنبال داردو اجتناب را به

 

امروزه به خوبي از    »  عشق«ي  ست شناسيز در باب    ست هاينرولوژمطالعات  :  گرايش هاي زيستي عشق  
با استناد به اين دسته . است برداشتهي هيجاني و تحليلگر مغز در جريان عاشقي پرده      بخش هاساختار تعاملي   

، گرايش هاي زيستي بشر در      رديگي م   ديگري از عشق كه مورد نظر قرار         مؤلفهاز شواهد علمي و پژوهشي،       
، اما بدون شك    شودي نمجريان عاشقي است كه بر خلاف رويكردهاي پيشين صرفاً به كشش جنسي محدود               

 است كه برخي محققان انسان را شناخته شدهبه حدي  »  عشق«ي زيستي   شه هايرامروز    .مشمول آن نيز هست   
 دچار اختلال   ديتردي ب در هر سني از آن محروم شود،           كهي   طوره  ب،  خوانندي م»  عشق«حيوان وابسته به     

ي عشق شامل ساختارهاي مغزي دخيل در       ست شناختيزمباني  ).  2000،  66رومزين و وردن ـ زولر    (خواهد شد   
و )  2005  (67تجربه اين پديده و ترشحات نروشيميايي هستند كه از مطالعات متعدد هلن فيشر و همكارانش               

ي ست شناسيزو بسياري از تحقيقات      )  267:  2011،  69امانوئل( ايتاليا   68اه پاويا آزمايش هاي محققان دانشگ  
عشق به مثابه بلوغ     «بر اساس اين شواهد مشخص شد عشق بالغانه يا              .  ديگر استخراج و مطالعه شدند      

 ي است كه نشان   اثبات شده ا، علاوه بر توجيهات شناختي يا معرفتي و تجربي، داراي مباني زيستي               »مراقبتي
 به طور توأمان    لگريتحلساختارهاي مختلف مغز از جمله ساختارهاي هيجاني و           »  عشق  «تجربه در   دهدي م

 كه جزء مناطق    خوردي م جرقه   دم داري  هسته هاابتدا در موتور ذهن يعني      »  عشق رمانتيك «.  دخيل هستند 
ي عصبي هم چون   هنده هاانتقال د،  بخشدي مشعله  »  عشق«ي كه به     محركه انيروي  .  بدوي مغز انسان است    

دوپامين، وازوپرسين، كورتيزول و اندورفين هستند، اما در نهايت بخش كورتكس مغز و خصوصاً ناحيه پيشاني 
تمام هيجانات مثبت و منفي ناشي از تأمين يا سركوب نياز وصال با محبوب را مديريت                      )  لوب فرونتال (
 و  رديگي م، پيامدها را در نظر      كندي م را ارزيابي    شكست هاو  ، دستاوردها   دهدي م، براي آن راهكار ارائه      كندي م

تأييدي است از    »  عشق«اين مسير توليد و تجربه          .  زديري مبرنامه  »  عشق«براي پيشرفت در مسير        
ي عشق علاوه بر ميل وافر به       ست شناسيزگرچه    .استانسان هي هيجان با خرِد كه صرفاً مختص        ختگيدرهم آم
 چندبعدي  دهيپد، اما در     زندي م روي معشوق به گرايش جنسي ميان زوج دامن             ي و تمركز جدي    هم جوار

ي روان شناخت؛ بلكه ساختارهاي     كندي نمترشح ساده يك ماده شيميايي تحريك جنسي ايجاد              »  عشق«
بر خلاف باور عمومي، عشق، دلبستگي و ميل جنسي سه پديده نسبتاً             .  زنندي مي به اين ميل دامن      ده ايچيپ

هستند كه حتي در ساختارهاي شيميايي و مغزي نيز از هم مجزا هستند، اما در ارتباط تنگاتنگي با                   مستقلي  
ي فرهنگ هاي نخست رابطه خصوصاً در ماه هابه همين خاطر در ). 2006، 70گونزاگا و همكاران(هم قرار دارند    

 براي عاشق جذاب است و تمام زي چ همه، باز هم    باشد  نداشته سنتي و اعتقادي، حتي اگر رابطه جنسي وجود         
 . سازدي مذهن او را درگير رابطه 

 

است كه بر احساس مسئوليت و       »   مراقبتي بالغانهعشق  «ي از   جنبه اتعهد  :  تصميم عاشقانه به تعهد   
اصولاً تفكر مراقبتي نوعي    .   بسيار مهم و باارزش است، دلالت دارد        مانيبرامتعهد شدن نسبت به چيزي كه        

اسپرود، ( كه از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار است           شودي مسبت به كسي يا چيزي تلقي        تفكر متعهدانه ن  
كه در رويكردهاي پيشين به     »  تعهد«يا  »  تعهد/تصميم«به جاي   »  تصميم به تعهد  «انتخاب عبارت     ).2001
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ي ت هايفعالي يكي از    ريم گيتصماصولاً  .  شودي م، با دليل منطقي و دقيقي حمايت          رفتي مبه كار   »  عشق«
به مثابه بلوغ مراقبتي مدنظر     »  عشق«آنچه از تعهد در ساختار         . ذهن است  آگاهانهشناختي و حاصل تلاش     

ماست، نوعي تصميم بخردانه و بهينه براي رشد و احساس امنيت عاشق و معشوق و ثبات نسبي رابطه                         
، براي  نه هايزممطلوب در برخي      نه چندان، همراه با درك كليه تغييراتِ شايد         مدتي طولان  در  آن هاعاشقانه  

منشاء )  نه به طور كامل   (بر خلاف گرايش جنسي كه عمدتاً        .  كسب مواهب حاصل از چنين ارتباطي است       
ي به جا مانده از دوران      شه هايرداراي  )  باز هم نه به طور كامل     (زيستي دارد و ميل به صميميت كه تا حدي           
ي دارد كه حاصل شعور و مدنيت انسان در سير تكاملي           انه اآگاهخردسالي است، تعهد بيشتر جنبه هوشيار و        

 و جاذبه ها در خلال  علاقه احساس  تداوم تواني م را در رابطه عاشقانه    تعهد  .دوران بزرگسالي است   
با وجود آن كه    ).2011،  71نلسون و همكاران  (كرد   تعريف ي طبيعي يك رابطه در بلندمدت       ت هايمحدود
ي نوشته و   گونه اي ارتباطي به     ت هايمسئولقانه و خصوصاً انعقاد قرار ازدواج،         ي رابطه عاش  ريشكل گهنگام  

يي هستند كه پيش از عاشقي، ميان هر فرد با          آن ها تعهدات   نيمهم تر، اما   شودي منانوشته، ميان عشاق برقرار     
يك شخص  ي وجودي   شاخص ها يكي از بارزترين     تواني ماز همين رو، تعهد را      .  استوجود خويش مقرر شده     

ي به عنصر تصميم به تعهد در ساختار رويكرد اخير از نظريات مختلفي                شكل دهبراي  .  بالغِ مراقبتي دانست  
، نظريه )1998، 72راسبالت و همكاران(ي در زندگي مشترك  ه گذاريسرما و ن هايگزيجا هم چون نظريه كيفيت  

، 74جانسون و همكاران  (قي و ساختاري    و خصوصاً نظريه انواع تعهد شخصي، اخلا      )  1974  (73ي بوئن مثلث ساز
در تحقيقات خود اثبات كرد كه تعهد در روابط، بيش از هر چيز به                )  1999(جانسون  .  بهره گرفتيم )  1999
 تعهد شخصي بستگي دارد و بعد از آن تا حدي به تعهد اخلاقي و كمتر از همه به تعهد ساختاري                           مؤلفه

 دييتأمهر » عشق«لوغ مراقبتي براي ورود به يك وادي متعهدانه مثل اين امر بر اهميت ب    .  كندي مبستگي پيدا   
 رندهيدربرگ تعهد شخصي و تعهد اخلاقي را نمادي از بلوغ مراقبتي دانست كه                تواني مبه طور كلي    .  زندي م

، در كنار درك    لذت بخش، عواطف، هنجارهاي مورد نياز يك رابطه سالم و            ارزش ها  حوزهآگاهي در هر سه      
در جوامع نابالغ به جاي     .  ديگري و طراحي و اجراي اقداماتي براي ايجاد امنيت و آرامش در رابطه است             دنياي  
ي سياست گذار  نظام هاي روي پرورش و تقويت بلوغ مراقبتي اعضاي جامعه از دوران كودكي،                 ه گذاريسرما

 افزايش روزافزون انحلال     حاصل اين رويه غلط،    .  نديافزاي مهمواره بر قفل و زنجير ساختار رسمي ازدواج            
 . ي معيوب استهاي مثلث سازخانواده، چه به شكل طلاق رسمي يا طلاق عاطفي و 

 

 دارشناسانهيپد است و فهم     75»تفكر التفاتي « تفكر مراقبتي نوعي      :ارتباط بلوغ مراقبتي با صميميت    
 علاقه دارد، معمولاً آگاهانه و      ، به اين معناست كه كسي كه به چيزي ارزش مي گذارد يا به آن              »مراقبت  «واژه

بنابراين فرض اصلي در عشق به مثابه بلوغ         ).  2014شارپ،  (تعمداً توجه خود را به آن چيز معطوف مي كند           
مراقبتي، اين است كه حتي اگر تجربه نخستين يا مواجهه عاشقانه ملهم از تصميمات ناهوشيار باشد و ميل به          

ي بالغ براي   انسان هاوهاي نخستين دوران كودكي تبعيت كند، اما          صميميت و دلبستگي به معشوق از الگ        
عشق .  دهدي م قرار   ريتأثي دارند كه الگوهاي نخستين را تحت          هوشمندانه ا و معيارهاي    ملاك هاصميميت  

حقيقي و بادوام، فرايندي آگاهانه و التفاتي است و براي فرد بالغ صميميت و نزديكي به ديگري نيازمند                        
ي دسته بنديي از   بهره جوبا  )  1394(استاينر  .  طفي عميق در خصوص چرايي و پيامدهاي آن است         انديشه عا 
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همواره تحت تأثير مغز ليمبيك      )  يشه ورزياندبخش  ( كه مغز نئوكورتيكال      دهدي مي مغز توضيح    تيسه ظرف
اخير بر عهده مغز    ي دو جزء    ت هايفعال و   زه هايانگاست و همواره كنترل منطقي      )  اراده(و رپتيلين   )  احساس(

 باشد، تأثير مغز رپتيلين و ليمبيك بر مغز          تري بدوآن چنان كه هرچه فرد تعليم نديده و        .  نئوكورتيكال است 
 رتريامكان پذنئوكورتيكال بيشتر شده و كنترل و تسلط عواطف ناهوشيار و اميال غريزي بر انديشه انسان                     

 و  شده است سبب بهبود بروز عواطف عاشقانه و تداوم آن         تكامل بخش نئوكورتيكال در بشر امروزي،       .  دي شوم
 .  ميل به ديگري را يك امر غريزي فاقد ابعاد شناختي تلقي كردتواني نمديگر 
 

.  از بلوغ مراقبتي است    متأثر بيولوژي عشق از دو طريق        :ي عشق ست شناسيزارتباط بلوغ عاطفي با     
از نظر زيستي   .  ابدي يمكه با آگاهي تغذيه شده و دوام          و دوم آن    شودي منخست آن كه با آگاهي برانگيخته       

 مغز در    پره فرونتال، اما قشر     شوندي ممغز درگير    )  وسوسه(ي پاداش و تحريك       بخش هاگرچه در عشق،     
 در كنار هم، استراتژي      مختلف و با قرار دادن اطلاعات    گردآوري اطلاعات براي اين پروسه نقش اساسي دارد          

 را  مؤلفهبر خلاف رويكردهاي پيشين كه اين        .  د نظارت مي كن  عشق مي سازد و بر روند      ادامه ارتباط را مدون   
، در رويكرد هرم عشق، ضمن احترام به تمايلات جنسي،              دادندي مصرفاً به شور و هيجان جنسي تقليل           

 مورد تأكيد قرار     مؤلفهدر اين    )  فرومون(تغييرات نوروشيميايي، ساختارهاي جسماني و حتي بوي بدن             
 بر خلاف آنچه در ادبيات عاشقانه آمده، آن چنان          انسان هاخوشبختانه عملكرد بيولوژيك عشق در       .  رنديگي م

ي تكامل يافته كه قادر به كنترل آگاهانه           گونه اهم خارج از كنترل بالغانه نيست و ساختار مغز بشر به                 
ي شور و   مؤلفه هاداراي  (انتيك  حتي عشق رم  )  2014(تا جايي كه به زعم فيشر       ي عصبي عشق است،     تكانه ها

حتي .  با تمام تظاهرات احساسي بيروني، صرفاً يك احساس نيست؛ بلكه يك تفكر است                  )  صميميت بالا 
 ميل جنسي تا حد     ؛كنندي م فعال مغز در را مختلفي نقاط جنسي ميل و عشق كه   دهدي ممطالعات نشان   

 احساسات و   تري انتزاع عشق انعكاس    كهي   لحازيادي محصول تجربيات حسي خصوصاً حس بينايي است، در           
حتي استرنبرگ نيز سطوح    ).  2014،  76بلومونت، كاسيوپو و كاسيوپو   (محصول تفكر راجع به معشوق است         

 و با وجود تأكيد روي       دهدي مبالاتر نيازها را در تعديل و كنترل اين جزء غريزي عشق مورد تأكيد قرار                    
 كه انواع   كندي م شهوت و شور و اشتياق در مثلث عشق، تأكيد            مؤلفهتمايلات جنسي به عنوان عامل مركزي       

 تا حد زيادي روي اين       توانندي منيازها، اعم از خودشكوفايي و عزت نفس براي تسلط يا تسليم غرايز شدن،                
 ).119: 1986استرنبرگ، ( بگذارند ريتأثجزء 
 

ه در اين الگو، تصميمي بر مبناي بلوغ  تصميم متعهدانمؤلفه: ارتباط بلوغ مراقبتي با تصميم متعهدانه     
مراقبتي است كه از منابع مختلف دروني مثل درك ارزشمندي، علاقه و احترام به هنجارها، تا منابع بيروني                    

در .  كندي مي فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي و به طور كلي ملاحظات اخلاقي كسب اطلاعات                ارزش هامثل  
 كه شامل   شدي مكرد شناختي در اين جزء از عشق دخالت داده             رويكرد مثلث عشق، بيشترين حضور عمل      

تصميم براي رابطه و تعهد نسبت به آن بود، اما در رويكرد هرم عشق اين تصميم متعهدانه پيش از هر چيز                        
 و اهدافي است كه بر مبناي معناي زندگي در نظر گرفته شده و در انتخاب شريك                    آرمان هاتعهد نسبت به    

ي بالغ  واقع گرا دارد و پس از آن مبتني بر باور به يكتايي معشوق بر اساس ارزيابي جامع و                   عشقي نيز دخالت  
ي و  شه ايكل تعهد در پرتوي بالغ ارزياب و پردازشگر اطلاعات، صرفاً مطيع دستورات               مؤلفهدر حقيقت   .  است
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 توسط خود فرد مورد يي است كه هموارهارزش ها و متعهد به بنديپاشخصيت نيست؛ بلكه » والد«قالبي بخش 
تظاهرات اين مؤلفه با اتخاذ تصميمات دگرانديشانه، در نظر گرفتن مصلحت             .  توجه، تأمل و مراقبت هستند     

ي ارتباطي، پذيرش مسئوليت نسبت به خود و ديگري، ميل به           ارزش هاجمعي به جاي منفعت فردي، تقيد به        
 . هنگي خود و معشوق و مواردي از اين قبيل استي فردي و فرارزش هارشد معشوق در كنار خود، احترام به 

 

 به عنوان ناظر و       ن جايبد بالغ تا     مؤلفهكاركرد  :   با بلوغ مراقبتي    مؤلفهارتباط متقابل هر سه      
 ديگر به خوبي مشخص شد؛ در عين حال بخش بالغ عشق در اين الگو كاركرد                 مؤلفه منطقي سه    كنندهتغذيه 

 و مديريت   مؤلفه ها به نظارت بر ساير      ك طرفهيد كنيم كه بخش بالغ به طور ي        ابتدا بايد تأك  .  ديگري نيز دارد  
؛ بلكه اين ارتباط در ميان تمام اجزاي عشق حقيقي، تعاملي و دوسويه است؛ بدين                  پردازدي نم  آن ها  مدبرانه

 بالغ با   هم چنين بخش .  دي شوم ديگر عشق تغذيه     مؤلفهمعنا كه بخش بالغ نيز به طور مداوم با اطلاعات سه             
 و با آگاهي از      شودي نم  ازيني ب از مراقبت    چ گاهيه نهال ارزشمندي است كه       مثابهآگاهي از اين كه عشق به       

 رشد دوره زندگي زوج، خوراك لازم براي تقويت و تداوم عشق را متناسب با همان          چرخهمراحل رشد رابطه و     
 دهدي مله، رابطه را در طراوت و تازگي مداوم قرار           و با ارائه معناي مناسب براي هر مرح        سازدي مرابطه فراهم   

در حقيقت با اضافه كردن بخش بالغ به       .  و از كسالت رابطه در اندك زماني پس از وصال پيشگيري خواهد كرد            
 از مشكلات   تواني م در مدل عشق استرنبرگ،       روحي بالگوهايي مثل عشق جنسي، عشق كودكانه و عشق           

 .ي پيشين به آن اشاره شد، پيشگيري كردبخش ها و در شودي مآسيب خانواده ي كه سبب انحلال و ده ايعد
 

 يريجه گينت

ي طرح هاي اخير پژوهشگران و متخصصان بسياري نهاد ازدواج و خانواده را در ايران بررسي و                 دهه هاطي  
 خانواده ايراني ، اما متأسفانه سرسپردگي به برخي رويكردهاي غيربومي نه تنها وضعكنندي ممداخلاتي طراحي 

طبق اعلام معاونت فرهنگي    .   است مواجهي   جدرا بهتر نساخته؛ بلكه نظام خانواده و ازدواج هم چنان با تهديد            
، مسأله طلاق يكي از پنج آسيب اصلي كشور طي چند سال             1395ـ اجتماعي وزارت كشور در ابتداي سال         

 قائم مقامبه گفته   ).  77سايت خبري تابناك  ( مواجه است    اخير اعلام شد كه متأسفانه با روند رو به افزايشي نيز          
 طلاق در كشور ثبت شده كه 21 در هر ساعت   1396ي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در سال        مشاركت ها

به اين ميزان بايد درصد بالايي از آمار طلاق عاطفي را نيز اضافه كرد كه زوجين بنا به دلايل عديده بدون                         
 و هر لحظه مستعد طلاق رسمي، خيانت زناشويي،         كنندي م و عاطفي در كنار هم زندگي        هيچ رابطه عاشقانه  
 .هستند... مشكلات جسماني و
 معيار عشق براي ازدواج و تداوم خانواده نزد نسل معاصر، در كنار توجه به الگوهاي معيوب                  برجسته شدن

ق متناسب با عصر خرِد و نظام فرهنگ        روابط عاشقانه در روابط زوجين، ما را به سمت خوانش جديدي از عش            
 بلوغ مراقبتي كه خود داراي هفت         مؤلفهالگوي هرم عشق كه در رأس آن          .  سازدي مي ايران رهنمون     بوم

، عواطف، هنجارها، درك همدلانه و         ارزش ها آگاهي مبتني بر خودشناسي، معناي زندگي،             مؤلفهخرُده 
ي و ارزيابي اطلاعات و تقويت انديشه منطقي با محوريت            آگاه همارهي عملي است، به معناي كسب       امكان ها

اين رويكرد قادر است اين نيروي برانگيزاننده بشر را كه غالباً با             .  حفظ و تقويت و تكامل رابطه عاشقانه است        
، در شكل حقيقي آن كه داراي بنيان     شودي متوصيفات هيجاني، جنسي، ناهوشيار و حتي فاقد منطق توصيف          
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نوعي گفتمان دروني، يا » عشق به مثابه بلوغ مراقبتي    «در حقيقت   .  في و ارادي است، تبيين كند     معرفتي، عاط 
گفت وگويي به ثمر   »  عشق« دروني ميان اجزاي مختلف روان است؛ در اين تعريف             78به عبارتي چندصدايي  

تن ميل ذاتي براي    نشسته و مبتني بر رابطه برد ـ برد ميان شور و تمناي جنسي و جسماني، با در نظر گرف                    
صميميت، همراه با كشف و درك هوشيارانه پيامدهاي ورود به يك رابطه عاشقانه پايدار و اقتضائات آن و با                      

ي به تعارضات دروني براي حفظ      انسجام بخشي  روش هاآگاهي نسبت به چرايي و چيستي اين نيازها، همراه با           
وي هرم عشق حائز اهميت است، اين است كه عشق در           آنچه در الگ  .  و تقويت عشق در يك رابطه پايدار است       

صورتي كه فاقد هر يك از اين چهار مؤلفه باشد، ديگر عشق نيست؛ بلكه تجربه مواجهه نخستين و نابالغانه                      
عشق است كه هنوز وارد سير تحولي خود نشده، اما ممكن است اين حالت هيجان نابالغ، بر اساس باوري غلط  

 .كندي م به عشق حقيقي، اصيل و سالم خيانت سال هاست شود كه تلقي» عشقي شورانگيز«
بدون شك عشق از آن نوع كه برخي متخصصان و بالاخص شعرا و ادبا به آن اشاره دارند و آن را عشق                         

 و به شودي نم، عشقي است كه چون پشتوانه آگاهي ندارد، در طول زمان تغذيه  نامندي مناب و خالص و اثيري      
 كه عشق با وصال كندي مو جوانان را مجاب » ندينشي متب تندي كه زود به عرق      «.  رودي مفول  سرعت رو به ا   

 مواجهه در   مرحلهتنها به توصيف    )  1395(به قول دوباتن    .   سپرد افسانه ها و   داستان ها، بايد به    رودي ماز بين   
اما به هر تقدير بشر امروزي كه طعم        ،  نداده اندي از عشق پايدار به آحاد مردم ارائه         نسخه ا و   پرداخته اندعشق  

پرورش منش  .  كشدي نماين اكسير زندگي را چشيده، گويا براي ازدواج و حفظ بناي زندگي دست از آن                     
بنابراين ).  2002نودينگز،  (مراقبتي بايد از منزل شروع شود و در دستور كار نهادهاي تعليم و تربيت نيز باشد                 

، ميريپذي مروع رابطه و يك عمر در كنار هم ماندن جوانان عصر حاضر               اگر اين ملاك را به درستي براي ش        
ي فردي و بسترهاي خانوادگي را نيز براي پرورشي عشقي بالغانه و توأم با آگاهي و مراقبت                     ت هايظرفبايد  

 . پرورش دهيم
 

  پيشنهاد
ي به  ت بخشيفيكابطه و    را به حفظ ر    آن هاي  بنديپابراي آن كه ميزان گريز جوانان از ازدواج را كاهش و             

ي متعددي را در سطوح فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي          رساخت هايزنظام خانوده ارتقا دهيم، لازم است       
به عنوان  »  عشق«اصلاح و بازنگري كنيم، اما از منظري كه اين مقاله به آن پرداخته، يعني بازنگري مفهوم                    

بايد با  »   بلوغ مراقبتي   مثابه  بهعشق  «نياد خانواده، با رويكرد     ي اساسي در ايجاد و تداوم ب      ش شرط هايپيكي از   
استعانت از ابزارهاي مختلف تبادل اطلاعات، متناسب با دوران حاضر، در چندين سطح، تحولاتي در اذهان                   

 تمامي نخبگان، فلاسفه،      عهده  براين رسالت    .  ايجاد كنيم »  عشق حقيقي «عمومي نسبت به مفهوم        
ي فرهنگ جامعه   ريشكل گ در   مؤثر و به طور كلي افراد       سانيرمان نو، فيلم سازان،   ه شناسانجامع،  روان شناسان

 . ي شورانگيز اما بالغانه در باور آحاد جامعه را نقش بزنندعشق هااست تا تصويري كامل و ماندگار از 
تاري با كودك در     با افزايش آگاهي والدين نسبت به رابطه ميان انواع الگوهاي رف              دگاه هايدترويج اين   

ي تربيت افراد فكور و خصوصاً        روش هاي عشقي ناهوشيار، تجهيز نظام آموزشي به           طرحواره هاي  ريشكل گ
تقويت مهارت تفكر مراقبتي، ارائه الگوهاي واقعي بالغ و مراقبتي به كودكان از دوران خردسالي، ارائه آگاهي                   

عشق از دوران نوجواني، تشويق جدي جوانان براي         بر   مؤثري زيستي، عاطفي و فرهنگي      مؤلفه هادر خصوص   
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ي قصه ها زندگي، الگوهاي دلبستگي، انواع         سيش نويپي خودشناسي و آگاهي از         ت هايفعالمشاركت در    
در روابط بلندمدت و     »  عشق« اشاعه مفهوم تحولي       مهم تري رواني و از همه         هاي بازناهوشيار عشق و     

 .حله از حيات خانواده شكل مي گيرد آن در هر مرمؤثركاركردهاي متفاوت و 
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